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انکیز واقدام به‌ گرد آوري 
ازآنها که 

| تا د پد ژور نا لیستال جمهوری | فا نستان درپر تو مشی مسا لحه . 
مای و دست او رد هاي ان مخصو صا لو یه جر گه قوس ندو ین و تصو یپ ,.- 
قا نون‌اساسی فر هت‌مساه_دیر ا فر | هم نمود تا بدتا سی از مادهء , قالون 
مذ گور در ر ره رشد فرهنگ زبان وادبیات مردم قدم موثری را کب 
۱ عبارت از تجایعل عاطرات و داد بو ۵ شفخصرت هامي بر همه اجه ۱ 
ها ی‌بختاف فر هنگی هنر ی‌و عامی کشو ر | سطه برد اشته‌و محقتان فرهنگی 


و دا نشور ۳ و ظیةه دا ده اند تا در ط ی طر یق با مول مقدم سوند . 


وازآنچا کد: 


به من‌هم پل | فتخار فر موده تادرمعر فی شخعمرت بزر گک وبر جسته 
اد پ »سواست وژور دالیم کشور(محموطر زیافنا نی ) سعی ناچممز خود. 
را عرضه نما دم و پاایتکه این امر خطیر از تو الا چون نی بالا و اهای 
مهیا شد مت برا ذوق خدمت به فردکنگ وطن تحر مك نمود؛ 

تا بحکم زدیم درصف رندان هرا نچه باداباد, به این داعیه لیره " 
گفته وچاذ ور قی را تهیه و تقد یم کنم, ۱ 

امید | کر بچشم قدر دیده شود بدیده اضه‌اض از کمی و کامستی های 
آن :کر ند ار ند , 


م تمهید - واعتذار 

و دود طر ژی افدا نی از آن چهر» ها یهت که نمیتوال او را 
نا آشدا ی‌بها فل‌علم ادب تار بخ وثقافت گر فنه در باره معرفی وگ- 
گزافه وی کرد.» 

و قدیکه لام مح‌ود طرزی اففا نی در بزم امل دانشء خبره مجلس - 
| اس اد بو عر "6و در | اجمن سیاست‌و کیاست برده میشرد شخصوتی با 
حلال ادیبان با کدال» با جهال سخنو ران وقلم بدستال بی همتا و با 
درارت میامتمداران ای بغال در اذینه تصور ودر صفحه تفگر تجلی 
دیگند ۰ م<مو د سرد یکه درهقام وا لای‌وی‌س ها درپیشگاها و به احترام 
خم میشود . ۱ 

محمودطر زی اقغاهی مرد ا ود یشه سالم مزقکر روشی زین اد مه تب 
لمیب ۱2 ءعر <ساص» ژور نا لیست و سمامدمد ارد و را ید یش ؛ هو اسنده با 
بلاشت‌و گوبنده با فصاحت بوده که منکر ي ند رد, محمود طر ژی افغا فی 
ررماقب به پدرژ ورا لمز مود بیات معاصر بمقت یو ایده اقد. 

وی بحدق زاو ار این لغب بود . زپر ا تحولی را که محمودب 
ا ففا ی در سك تحربردر اساوب بیانر | یج کر د رد یعه شا یسته وقت 
در ژ سینه چیز دویسی میا شد محمود طرزی ا ففا فی سردآ زرد مشوب* 
آژادی طاب وحربت پسند بود. او رفتار » گفتار و کردار خود را 
و قف راهحریت, امتقلال‌وخود ررردیت گرد. در رین ر ره ازدم و قدم 
دریغ نووز یده است. 

| گر خو, سته با شوم رو را با همه شخصیت. اهلیت و فضایل وی 
وصگ و تعریف کنیم او لا گدا کاق مبیس‌ر اوست‌و دا دما چون ی ر سا له گوچك 
و هم شاید برلپ بام بودن ]2ب حیات می کفایت یمیکند نا این حق 
ادا شود با ز هم به ,سید هوزش به آستان حرمت آن‌رد بز رگوار بر گ 
سبزي فقد یم میکنم 

من‌ظر هق سعی سی ارم بجا ایس للائسان الا ما سعی- 
ب جدی ۱۳۹ 


حانو اده‌طررزی 


خا و اده طر زی در بحبوحمه هرج و مرج اواخر ترن هجد هم اوایل 
ترن نز دهم کشو رسر پر آو ردزد .و قتوکه مردار باینده محهد خان 
زبان شاه‌را کشت فر ز ند ان پاینده »حدمدخان عایه خاندان سدوزانی 
بر | یکیخته شد دد, ,م پسروی ز بر سر بر ستی بر ادر از ر گت شدان و زير فتح 
محمد خان به خو نخواهی بدر یا خاستند .درسر زمنی که اح.د گاه 
دولتا بدالی افغا نستان را بدیان گذاری نموده خازه‌جنگی هانفا قها 
زدو پند های خلاف مصالح کشور مسلط‌شده بعداآنکه محمد زاییان 
( اولادسر دار پا ینده‌محمدخان ) اقتدار نسبی‌ر | در کشور به‌سنا فعخود 
کسب نمو ده و ذا یم کر د ند , محدو ده آنزمان مملکتر | بین خو یش قسمت 
و هر کدام جای و حایگیری رادر و ثيقه خاندانی صا حب شده امین 
و تضدین نمودند , 

نج بر ادر که‌ازيك مادر بوددد درتندها ر منمکن وقعه‌:های از 
| یالات فراه» نیم وز» زابل» هاه‌ند وغز نی را بتوابم‌خو یش تیول بد ست 


آور دید. 


کندل غان و متا تیش رحمل ل خغان حکمر ا ی مسةةل | دنق قسمت کشور و 
رد ه گر فتدد . ما زبکه دوست محه‌دغان با ئو | فا تی که با | زج لیسی ها 
دمود امیر افغا ستان شداختد شد برادران قند ها ری راهم به متا پعت 
عوات دمو ده مگر بر ادر ان بجو اب دعوت با فر ستا دن این‌ر با عی ِ 


ما پخج برادران کهازيك پم 
د ردست زمان هم‌چو بنج ازگشتم 
چون طاق نمویمد رنظر هاعلمليم 


چون‌حفت شویم برد هنهامشتیم 
مو یره داد ی یگدز اک فی قا ابیت ای توبات ند مان 
مو فق ۳۳ 
سردار غلا م محهءد خان پسر سرداررحمد ل‌خان که در این جنکها 
سه گر فده بود پعد از ستو طبر ادران قندهاری (اعمام و پدرش ) بادو ست 
مود خان ریا ر تا بل شد» امیر دوست محمد خان اورا پسصورت 
۱ برغمل پا شود گر لت ۲ 
سردار غءلام سحمد خان که‌طر زی تخاص مینمود مردعالم» شاعر و 
رو فن ضمیر بود. کولد اور منود طروی ( پسرش) زه فردااتی لا ده 
تار یخ مردهد » 
۱ ازباغ بهاردل طلب تاربخش 
زیرا که دل | زولاد تش‌یافت‌نوید 


: 1 ‌ در هه زجد هار با : 
بعنی روز و لاد تش را در شهر .تند هار بتا ریخ ۳۰ مسمجل 


غبلا م مد طر ژی دون کاب دار :کلاو با رانه اسکان‌شد وید و 
دوران حکو مت امیر دو ست محه‌ك ان هب مود ورد اعز از وا کرام 
بو دو ما لا زه مدد معاش کافی بدست‌می آورد . 

رعدا ز آ وکه امیر شیرعلی خان پادشاه شد با زهم مد تی وا با ههان 
عز ن وحاه دردربار این پادشاه نیزه‌پری نمود تااینکه حاسدان امن 
اوو ابیر را #دد ر زمو د زد , شیر ای خان او و زندا ای یمو ده و امیر به 
دعون حکو مت ۵ بر تا دوی ر هسیر ۵ و مان ملب رم 

د رباز گفت از امپاله که امیر شبر علیخان برای‌مذا کره با 
حکو مت همه پر نوی ر 4-۶ بو میر 8 وا عم میح< مك خا ن‌طر زی را ار 
زند رن رها و دو پا ره سو رد۵ ده 2 تر ار و۵ 

بعد ازاین پیش آءدها طر زی مدت (,,) عال‌ر ادر کا بل‌در گوشة 
گیری اردربار بسر برد وی‌در این مدات تما م همست خو درا به ند و پر 

و فتیکه امیر .دا در حمن خان به امارت رود ممر د او غ م مرحمد خا ل 
را ردیگر مرد در با ری شد و از و ر »د الر حمن ان ذ-و ارش درد , 


گر طیع آ ز اد طر زی بار دش اسمتد ادی عیدالر حمن خان با هم ساز 


؟اری ایا فد دربداروان حسود هم بين امور و ط-ر زی را ب4م زد رد . 

۱ طرزی زددادی شد و پعد او مه ماه زود ای شدن میوکوم ره اخر اج 
از ندو وس یدوی را ه س تفر از ستعاقین و منسو بین بهند بر تارو ی 
تیع‌ید شد . ازراه قدد هار بعال ب(, هش وطن را وداع گفت در 
پشیگ که ووزاقت سرحد هند وافغاستان بود کلوئلو اتر فیل| جنت 
بئد و باوچستان بر تا نوی ازوی استقمال زموده وحما یت دو لت خودر ا 
به سردار ابراز نمود لو نل به سر دار اطمینان داد که: 


تست ود 


رت و«دولت ماشما رابه نظر بو می ذمی پوند پلکه مرد ازادمیدازد 
ود تا و قتیکه در <مایت+ وبا شید پاشماا زه مچ گونه اوا زمات احتر ام 
مهمان نوازی جدا زچه درخور حسب و سپ شما ست تقصیر دیکند ۰ 
پ ‏ معا ش ماها ده که شما را کفا بت کند نعین میکند 
ءٍ - در هر شهر ی از شهر های ۳۹ و-دان که خیال اقامت دافته 
با شید مختا رو ید هروقت ده خبال رفن کایدآ زادردا لا به یت | فا وستان» 
سردار غلام محمد خان طرزی مدت مه و یم مال در هند در شهر 
کار | چی‌سکوات اختمار دود 8 
( مجمود ب, گاله بااو همراه ) همدم وهم قدم بود در مدت‌افامت 
هند شهرهای مشهور بمبی حیدر اباد د کن , بنگاورمد راس » احمد آیاد 
گجر ات 6 احمیر > | کبر! باد 5 دهای »ار فده » آمرآسر > راول پندی 
"وپشاور نقرپما سراسر هندو سنان را ازیزدیك دیده با!د,ا شعرا ء و 
فضلای | ین بلاد دید ر های زموده‌از مصاحبه های طر فین نحتقید کودت 
یداه است مشاعره هاو مناظره های باشعرای دری ز بان هند آن وقت 
داشته عاطره های خرب و بدی در دل داشت وی در قسمت رقءعات 
بای شکزاهها ان از ابن رهکذر نموده است. او سحت عاقمند بید ل. 
بودو با بیدل شنامان محعشور . 
سر انجام از آنجا که طبع پامناعت این مرد افغان بیشتر تداب 
کشیدن ر نج حیره خواری غبر * دشمن دین ووطن خود ؟ انگریز ان را 
آو رده نتوانست در سال مرم, میلادی‌عز م سفرد یار عرب با ذو ق 
ژیا رت یت اه را مود بعزم عراق رخت مقر بست و به یفدادرفت 
در بغداد ؟ والی آ نجا اررا بعزت پذ پر فته وهمه اماب بودو 
باش و معيشت وی و سنسو بین ومعلقین اورا فراهم کرد . 


سب ۳ ست 


در رخداد اقامتگاه او هميشه معل کرد آمد ار باب علم و !دب 
رود و داش بذو هان عراقی باوی میا نه خوبی رهم ر-ا ند ید . 

دیوان اشعار سر دار شلام محمد خان طرزی که با فطع تقر یمی 
مر ,در.س سا ثتی متروشامل۰ ۱ ر - صفحه و هر صفحه حدو سطی دحتوی ,۲ - 
,۲ بمت میا شد در سال ., , هجری ق به اهتیام سر دار محمد 
انور برادرزادهاش و باد بپاچه ثی بقلم محمود طرزی پسرش ط.م شده 
امت این دیوان بحنوی غز لیات » مستز اد ها »ر باعیات ؟ مخه‌سات » 
تر چیع بند وتر کیب بند ها *قطعات و چندی ازرقءات غلام دحمدخان 
طرزی‌وا در بردارد که ا کر انرا کلیات طر زی بخواً نمم‌دور ا زو اقعیت 
اخو ا هد بود. ۱ 

طور نمو زه یك غحزل طرزی راکه به سبیل تفاول| زتخاب‌شده‌است 
پیش کش میکنوم ۰ 

خوردم از ساقی غم تاجام پرازد رد درد 
از عزان افگدد بردوش بهارم برد برد 
وی خوش اطوار خلقی نك خو بان است‌و بس 
ذگهت گل در چين زآن کشت ره آورد ورد 
با لطا فت طع ناهموار نبود آ من 
حای خوی‌در غا لك میریز زد رو یکر د گرد 
عاقیت در ششد رغم مات رد مهره ات 
از حریف دردانم کسر نبرده برد نرد 
پای شد بسی دست ویا از پ+ای چون افتاد سر 
خانه و پسر | نی رسد در هر کجا از ی سرد 


سم فا 


درد هجرانش رخ سر خم بسان کاه کرد 
ر نک عاشق میشود از ذشتر آزرد زرد 
بعد از این خون جکر خو اهم بجای می خورم 
کشت طر ز ی ساضر ءبشم د ر | ز درد درد - 
وازوی ایدهم تك بیت: 
جام می نا بی پسر مستان این حکا یست میکند 
بسك جها ن را چشم بسد بستش کفا بت میکند 
هم در غزلی بیش از رفتن بعراق میصرایده 
پسکه/ ز بداد کسا ن دل شده دلگیر مسر ا 
شد بسر بپال هما شههر شمشیر مر ا 
سرالجام سردار غلام محمه خاق طرزی درسال ..و, عیسوی‌در 
دمشق و فات یا فته ودر هما نجا دفن‌شد. طر زی «پد ر» مردیکد درفر یت 
مردو دردیار فربت بها لك رفت روحش شاد باده 


سح شم سه 





محمودطرزی 
مختصربیوگرافی 


مهو د طرژی زما نیکه در ش درجنگک با سر دار مدمله امون خان هم 
ر کاب امیر دوست مج.دخان افتراك داشت ووتتیکه غلام بحمد خغان 


ءایله خودرا روانه کا بل المود .درا ثنایا بن سفرضا نواده محمو دطر ژی » * 


در جوارزیا رت حکیم سنائی درسالع ء ۲ ,هش صطابق ۲مم,ه- ق‌مصادف 
۷ »بمب میلادید ر شهر غز نی سمتولد گردید . 

مجمود دوره کود کی خودرا درشهر کا بل آغاز نمود نخستین مدرمسه 
وی آغوش هدر روشنفکر, دایشور وعالمش بود . 

محمود مهامی‌داشت که‌از عین‌آوان کود کی و دوران سر هایش 
به‌معوت پدر ازاو سر پرستی میده‌ود . مگراین‌سر پرستی بقدری که صحیت 
ومرافقت پدرش‌موثر بود در تعاءم‌و در تر بیه وی دعاات متر داشت 
محنوه از ایض داش هدر پر خودار بود وخود میگوید . 
اودو محضر پدرهرکاهی بود وا لدش کهر باو ار همیشه اورا جاب و 
جذبه نموده ست .اماوی از آ خندزاده بحمد ا کرم دو تکی‌معلم خود 
یز حق شدا سی نموده‌و خود ر ا مر هو ن‌مر اقیت‌های د لسو زا نه و هوشيار- 
ابه‌او موداید , 


بت 9 


۱ 


بجمود ب, عاله بود که با پدر ازوطن بیرون رفت‌و تا «یست سا لکی 
درهند پابهای پد راز شهرها ی بزر کگ و مشهور هند دیدن نمودو تقر یبا 
سر تاسر هند وتا ۵ را زبرپا کشید . 

ازهمه جا همه و قت در حضور پدر باعلما وشعراواد پای هدند محشور 
بودهو از ایض‌مصا حبه پا آ ها بر خو ردار گردیده ودراجمیرشر یف بز بارت 
مزا ر حضرت معین ر لد ین چشتی زا یل ود ر سردند فیض‌مز ار جذا ب‌مجددا لف 
ثا ثی‌رادر یافت نموده است . 

او در این نیا شتا که مقصد اصلی آن دید رر ما کن مقد مه 
ور »‌یدن به تبرك از فیو ضا ت آنها بوده است کسب ایضی کردو تمیو 
ساطان‌مجا هد مشهو ررا در همین مفرها زیات نمود وی شرح این‌سفر ر | 
که غا یه ز وا ری در شته است در کنا بی بنام دید ی ها و شنوده 
نی ها به تفیصیل بر شنت تحر یردرا ورده | ست.اين کناب باهنوز 
طبع نشدهو یا اينکه با همه تلاش که نو بسنده این رسا له نموده است 
تور پسته سر اغی ازآن‌بیا بده 

مود دره‌دین .رم که از هند باخانواده رهسیا ر عراق »یشود 
ازمبا دی علوم دینی »ادب دری »صرف و نحو ومدطق مروج درالسنة 
دری و عر بی سر رشتهء تحصیلی بدست اورده‌بود ,او در هدرشعر نو بسی 
اعم از ثثر و نظم با سلاست تجر به هام پُدوخته از فیض پد رو مد ر-4 رو 
درعام عروض یز وارد گرد یده ودر معا نی وییا ن‌هم راه خودرا 
پیشیر د. 

محمو ددر عراق و هم به ادامه ءآن در سوریه پصورت مداوم 
به تحصیل عام و داذش منهمك پود در هر لحظه آن ازیچا لست پاعلما 
ودایشمند ان دریغ نمیکر د. 


سن ات 


محمو دد ر با ره ء گر فتن تخاص طر زی که مختص به پد رش بود 
بعد, زا بر از رعتذارو آبول ابن تخاص‌د رحالیکه دو برادر بزرگتر رز 
خود داشته , ست منوط به | رادم پدر خود که بطیب ورضاء تخاص‌خودرا 
بوی اعطا و ارزرانی نموده است عرض شکر ان میکند . مگر با آ نوم 
مدتها به پا س احتر ام پدر در رشعا ر خود (محمود) راتخاص مینمود 
وحتی الو سع ازآو ردن (طرزی) خود ذاری میکرد. تا نکه‌مج بور آ 


تخاص (افغائی) بخود گر فت. 


س [ |« 


محمودطرزی 
در محصر سید جمالالدین افغانی 


محمود در پاره‌د ید ارخود و کسب ایض صحیت سید چمال الد ین 
افغا نی در عراج‌الا خبار چنین ذ کر می‌کند : (همارهٌ م ,سی‌جوزا رو و 
سراج الاخبار) ۶ لباء در سنه ع,م, هجری قمر ی بسود که دراوراق 
حوادث تشر یف آوری سیف خمال الد ین اقا فی به ( امتا نبو ل) دیده 
شده در آن او ةاناٌ درعام اقامت داشتوم , حضرت چدر به تحقیتات 
ابتد ۱ء کر دید , عله مه همان بود که در افغا استان دیده شده پو د. 
این راهم دانسنند که تذ کا رماضی لز وم ندارد وازآن رو این فر ز ند 
احقر خودشا نر | با تنبیهات‌و ا رها دات لازم و نصا یح وو صا پای‌و ر چیه 
بهمر اه يك مکتوب پسیار ادییانه و حکیعا نه محض نیت استفا ده از 
فیو ضات عام آن حکیم فر ز انه بسو ی (استا نبول) از شام اعزام 
فر مود نده مدت هفت ماه در مسا فر خانه (ءتا رات هما یونی ) در 
محلة ( بشکتاش ) !قامت نمو دم» علی اله کثر هر رو ز در محفلی عر فا نی 
منزل حضرت هید که «دنشا۵ تاهی>نام موقع قرب اقامتگا ه بوداثیات 
و جود مینمو دم ,.علامه مشا را لیه يك معدن عر بان بود هر کس پقدر 
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امتعد اد الات و ادوات دیا غیه خود از آن معا دن به ۱ ستخر اج 
فضا یلی کامیاب می آبد .ایسن هفت ماهه مصا حیت پتدر هفتاد سال 
سمیاحت ر ا در بر دا رد , مباحث‌علمیه » حکیمه » فاسفه , سیا سیه و 
اچتما عیه که هر ر و ز در محفل بزم حضو ر ان علا مه د هر جریان 
می‌یا فت هر جماه وعبا ره‌آن کنا بها و رما له ها ی تحر یر پکار دارد.» 

محمود طو ریکه خود اذعان نموده است وهفت باهه کسب فرض 
را درخد مت سید افغا نی سید جمال الدین برا بر به هفتا دساله سیاحت 
دازستند از محضر گر امی آن علاسهء باچشم و گوش پر از دید جهان 
بینی وقت و اصدای حتایق سیا سی واجتما عی زمان ا ندوخده ءفر اوا۵ 
و ذخیر »علمی » فاسفی میا سی و اجتماعی با خود پرده است .مود از 
خاطر ات زندکی خود میکو ید , ( این عا جز نا م این علامه را از 
هنکا می که خوائدن ونوشتن را اىو ختهرم ورد زبان کرده ام,) 

تاء ثیر تعا لیم سید بز ر گواردرز ند کی ما پعد محنود طر زی چای 
بای با رز بجا گذ ,فده که در اثار و و شته‌ها »در عهد دار یهای 
سا سی وی بیتوان آنرا درك ود ریا فت نمود. او مثل سید جمال 
الدین داعیهٌ ضد استعمار وااستشمار را پیش گرفته وعای آق مپا رزه 
را وجییهء خود قر ار داد , 

محمود طر زی مشروطه خواه وطر فد اروجود قور امنی که بتوا ند 
خود سریهای مطاق العنا نی را مها ربز ند گردید اویا اینکه ازطبتَة 
سر داران و پرورده دامان نیودالی بود طر فد ار عدالت اجتما عی 
براد ری و بر ابری وساورت بدون تبعیض شده وخود را باهمه همت 
وتوان وتف و صول به‌این ۱هداف نمود اوازسید جمالا لدین افنا ی 
پیر وی نموده بر حق که‌حق این پیروی را اداء لمود . 


سوت 


مهبود در پا ! زگشت ازو طن غر بت به میهن اصای قامو ز بان خود را در 
غدست این امربکار گماشت وی از بر کت سرد او ادن‌عام ژور نا لیزم را 
در کشور بالا نمود و تا جائیکه در توان ومتدورش بود | ین عام را بر 
افر اشه نگهد اشت و بد ست الا فش البته | خلاف معنوی خودسورد, 

جای دا ر د اگر محمود طر زی را صلم بسردار نخ‌تیین جنبش 
ژور ثا ليزم ‏ فغا نی بخو انیم . 

وی :ده این عام راازدست سید جما لا لدین | ففا ی تحو بل گرفته 
و بر ! فراشته بدست ابتدگان این راه سپرد. پرای این عام برداری 
محموءطر زی‌عده ازجوائان اففائی -ثل عبد الرحمن لود ین‌عبدالهادی 
داوی محمد پشیر منشی زاده و دیگر ان راانتخاب نمود. 

مقالات وتراجم از ارد و وا نگایسی تو سط عبد | لرحمن لودین 
وعبدا لها دی داوی و ,دا ژرشته های تصایف خودشان درسراج ,لاخبار 
الذا ره شا هد این اسر است . و هیچنان تصدی محمد بشیر منشی 
ژاده درجراید اصلاح ان آباد»اتحادمشر قی »| تحاد خان آباد گواه 
مطاب مرباشد , مور حلام بحمد غیار» محی لد بن ا نیس »سر و رز جو داو 
پسیا ری از آبند گان‌ا ین راه» مستقیمو با با لوا سطه پیوو مکتب ( طرزی) 
بوده ائد . ۱ 

مختصر | ینکه محمودطر ژی خاف معنوی سید جما ل | لد بن افها نی و دیگر 

ر هروان این طربق اعلاف بعنوی بحمود طر ژی پشمارمیر و ند, 


محمودطرزیو آغاز زندکی 
ادبی‌و سیاسی‌و ی 


محمود طر ژی‌هفده سا له با پدر مجبور په ترل وطن گرد ید . لو چوان 
با | ستعد اد بود که صحیت پد رش شعاه | ستعد اداورادامن‌ميزده 

وی ز ند گی نامه خودرا باشرح و تفصیل می! شت .ملاوه بر آن 
به تحریرآ ثارد یگر علمی »عر نا نی و اجتماعی مبادرت میو رز بد . 

تراجم کیفی از نو یسنده شهیر فر السوی (ژول ورن ) را که په 
تر کی دستیاب نموده بود بز بان د ری شیر ین واد بی ءهده دار گرد بده 

و بخو ی از این تعهد بیرون آمده است . 

کب سواعت در جوهوا ؟ سیاحت در ژپر بحر»-یا حت دورا دور 
کره زمین‌در هشتادر و زءجز بره پنهان و سا یر ثار دیگر در این بخش 
از وی بیاد گار مائده که هر کدام نظر به انتخغاب مضمون و حسن 
تر چمه محمودطر زی بی نظیر و بی رقیب نوع خود مو,! فاد . وماائر | 
در ؟:اپخا نه های خوب ذوق مندان کشور خواهیم پافت , 


يب ۵ | س 


محمود طر ژی اثری دارد بدام دستان معارف که در )۸٩۰(‏ در 
شام پقید تحریر آورده وبعدا آثراپس از مراجمت بوطن به‌دو قسمت 
تحت عداو ین . 

روضة ا لحکم محتوی موضوعات دیئی » عرلا نی » حکمتی و فلسفی 
و اژ هر دهن سخنی و از هر چمن سمنی دارای مطالب ادبی در نظم 
و اثر چا پ دموده است مهمود به مه قطعه زمین سراحت نموداروپارا در 
حدود کشور های با لقان » افریقا وا با دیدار از قاهره اسکندر به 
اهرام مصر؛ ترا باس و توس تا ااجز ایر کشت و گذار نموده در قاره 
امیا ازاپران‌عراق »سور یه» عر رستان» ار دن و تر کیه علاوه پر هندومتان 
سیاحت پهء‌بل او رد. 

در ت رکیه عثماثی که هنو ز امهراطوری بز ر گی بود در اسمتا تبول 
انقره آذر بائول ( ادرئه ) و هم در جامم الازهر مصر از مضا فات 
امهر اطور یع؛مانی‌دوره های تحصیل را سپری ژموده است . 

محمود شر ح سیر وسیاحتها» لشت و گذار ها وطلب عام خود را 
همراه با شرح زندگی خود در کتا بی بنام دیدنءها و شنیدنی ها که 
هنوز طبع نشده تحر یرموده است » محمود طرژی قام از دست نگذ اشته 
واز تا لمف» تصدیف وتر جمه خود داری لکر ده واثار قیمت دا ری از 
خود رجا خوددا نده‌است . 
محمودطر ژی در #9تاب سیاحتنایه سه قطعه روی‌زمین دروب روز بصفت 
یک ژور نا لیست واقعی با بیان فصیح و نگارش علمی حق ژورنا لمز م 
را ادا بموده است. 

او ازجاها نیکه دیده , ست به تفصیل مو قعیت جغر افیا ئی »سو اوح 
تا ریخی » و اوضا ع اقتصادی و اجتماعی بحث نموده‌است مثلا در با ره 
مولعیرت جغر افیا ی | سکندریه مینگارد. 


«اسکندریه در جهت غر بی و ا لیه د (۱2 ی نهر یل و در سا حل 
پحر به قد ر, . ب کیلومتر درجهت شمال غر بی قاهر ةمصر در(,س) درجه 
و(ب,) دقیته عرض شهالی وب () درجه و((م) دقیقه طول شر قی واقع 
شل ه » . 

وی با تفصیل کا قی جغر ا فیه توضیح حدود ار بعه ».ساحت» نفوس » 
سوقع ومو قف این بندر بحری معلوبات ارانه‌مینما ید 

مفلا نفوس شهر اسکند ریه را (م) اک زفر واز جمله (.م هزار 
نفر رل( لبته در آن وقت ) قامد اد می کند تجارت این‌شهر راو سمع و 
با زارش را گرم نشان ممدهد تحت عنوان احوال تار بخی اسکندر یه 
مس و دسد ۰ 

شهر اسکند ر یه قبل از میلاد عیسی (ع) (,مم) دالا زطرفا مسکند ر- 
کبیر بنا یافته است ورعد آازطرف حکم روایاث (بطا لسه) که اخلاف 
امکندر در آیجا بوداد پایتخت آ ژجا شده است » 

او این رشته تار یخی وا به‌درازای کا لیا بیده و قآیع و پیش آمد دای 
اسکندریه را تا مان سیاحت خود مفصل دررشته تحر یر کشیده است 

اودر )(٩(‏ روز سواحل دوطرف بحیره ابیض *مورمور اءو در 
دا نیل‌وشهر های اطر اف آنر | گشتو گذار نموده درا ین کتاب که (م) 
جاد و جمعا دارای بو صفحه است باهمه پکار برد هنر ژوردا لیستی 
و واقعه تگاری تما رز داده است. 

بحمود که به يك خائوادة اهل عام و عر فان از مردم شام رشتة 
ور ند پسته بود با همسرش حا نسم خو د اهمی رسمیه دشر شیخ ص لح 
مد یه و او لادش رخت سفر بسته درعال ۹.۲,پااستفاده از فرمان عفی 
ععومی امیر حیمپ الته ان که فرا ریان و د,عید شده گان دورةٌ ساطنت 
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درر| اجازه عودت بوطن د اده بود بکا بل بر گشت وازجانب حبمب 
انته خان به | حتر ام پذير فته شده او رادرده غو چك ده ا فغاران در دك 
خانهُ ضیطی که‌مالك اعلی آن شخص بدام سلاعءوی توخی بود منزل 
دادند , او بیشتر ازده سال رر در این خایه سیری :مود تا اینکه 
بهمت معین | لساطنه سرد | ر عدایت انته مان درعتب مسجد مجئون شاه 
در يك سر اچه که امروز شاسل تاسیسات تعمیر فورای و زبر آن یبا قد 
نقل مکان تمود , این سراچه دارای باعچه کوچکی و اب جاری به 
باق خادم افدای هدس محمود طر زی و فرز ند انش سازگاری داهن 
می‌ود طرزی کتا بخا نه کوچکی در این سراچه ترتیب امودا کثرا در 
] زیجا بکارمیهرداخت» مود دو پسر داشت بدام تواپ وهاب و دو 
دختر که یکی بهمسری مردارعدا بت انته خان ودنگر به عتّد عبن | لدو له 


امالهانتدعان‌در امد زد 


۸ ب 


محمو دطر زی‌و سراج‌الاخبار افغا ده 


میدمو د طر ژی در کابل بی کار زه دشست و ی تقر دما دوسال کو شید 
تا بر ای تسکین عطش‌خوددر راه خدست وطن وطلب ازردی‌را با بی‌از 
سر چشمه تیلیغ و انتشا ر عام وداش فرو زشا ند . 

با رها به امیرو فر ز نه | نش توسسل چست و و سیله ا نگیخت تاوی مو فق 
شد جرید» سراج الاخیار را «ئیدان گسذ ارد ( شمار ه های دوره 
اول این حریده سر محرری مو لوی عیدالر وف خانل ند ها ری آشر شد) 

بحمود طرزی رگد سر چشمه حیات این دشر یه یز بود در شر و ع 
با ما لات علمی و اد بی حریده را تقو به مینمود .و لی چون حریده محبور 
بود روش ژوردالیستکی و تدو بری را بخود بکیرد راهاصلی خود یعنی 
ا زعشار مضاه‌ین تملیغ ازادی خواهی و استقلال طاجی را اختمار کرد 
4 متا سفا وه این ر اور وش ب-طیع دو لت ذکایسو با لطیع سیا ست | نگر یزی 
و بهحکو مت امیر حییپ | له غان هم سنگیئی نود و حریده ره تشر شماره 
سوم مو فق نشد . 


۳ 


۰ ۲) محمود طرژی دراین مدات ار ام ره وشضای وازتپ و تلاش د مه 
اکشید بهر درو دروازه زد ۳ ارنکه بر ای بار دیگر تواست جر ده 
سراج الاخیاو ر | احازه نسر «ا صل تما دط ر این با ر حر دده یه تصدی 
خو دش (صفت مد پر و سر محر ر و نیودت نگرالی علی احید خان لوی زاب 
پا به عرصه و حود نها د و 

در سر رماله ش.با ره اول دو رز ه دو م حر رد ه ل میحمود طر ی بعد | ز 
حمد و :| چنین اغا زمینما ید «این بيك امرظاهر و اشکار است که‌اخیار 
ها دراین عصر حاضر بمبا به زبان ملکها و سلیتها فا یم گردیده است. 
درو دت حاضر جر اقوام و جسبه و ردو به هد بك دو ادت و تومی از 
هیئت ها ی اجتماعیه موحود وتات کهبا اك اخیار ما شد., اخیا ر جمع خبر 
است که ضد آن بی خبر یست بنا بر این قضیه حکمیه که هر چیز بضد 
آَنْ ۵داخته میشود بخوبی معاوم میکردد که از بسی خبری تا باخبری 
چتدر فرق است . » 

درعین شماره اطلاع دیف هد , 

«سراج |" خبارچون اپتدای تاهیس ان‌است در هر پا دز ده روز 
یکیار بچاپ نی طهع و سر مشود و لاسی در آینده بعون وعنایست 
ا لهی در هفته یکبا ر به‌چاپ حرو فات سر بی و تصاویر مکمله زنگوگرافی 
در وو ر طیع اراسته شد ه بم‌عر ض ارتشار حاوه کر ».شود 

در شم‌اره پا نز ده‌هم توت ,۱۳۹ ۵ ش چدین اعلام شده است 

(یادا ور ی سراج الاخیار افغا نید بانشر نمو دن زمیر دوازد هم 
هرد که رك دو ره شش را هه خود ۳ اعمال محنما ید عبر از هدر ۱۲ 
مسر اج الیخبار اذما یه در عدد صغدات خود افز ونی مید هد و يك ر ما له 


ست. و ۲ تت 


محمود طسرژی در ادار »سراج 


الاخبار افغا 


۰ 
لسمه 
9 





فواید رما ئه بنام علم و اسلامیت پیز بقا ردین کرام خود هد یه میرکند 

در شماره ء ۱ .+ حبل ,ور هش راجع به‌تدویر مطبعه عنا یت 
بژده مید ۵ , 1 

( تیعتع و ان مطبعه عنا یت خیر داده ده اینت 4 نك نطیعد لیتو گرا فل 

یعنی چاپ مدکی که عبارت ازهشت پا یه ماشون بتحر ك به بخا ر 
میا شد و يك مطبعه تیپوگرافی یی اپ ضر و فارت سر نی ۰ 
که انم به بخار حر کت میکند و يك مد رس 1 ز گو گرافی که 
تصو پر و زتشه ه! و نوفته را برجست عکر وچاپ کر ده قالپ های آر ا 
میسا ز دو يك مکتپ خطاطی وحکاکی که هر گونهخط وهررقم حکا کی 
در آن تعدم ود در ماشین خانث دارا لسطن کابل موجود است که 
یکما ل زعا لیت در کار میباشد و يك بدر.ه بسیار مکعل رتامی که 
هر نو ع تصاو یر را برنگ روغنی دای درآن مدیم شود نیز درخارج 
ماشین خانه موجود است . ) 

درمةا ره اع:دامیه سال‌اول مینئو دسد . 

(مطوعات تر مان حیات و طن است زبان‌مات است وجان مد نیت 
وا تا الیش از 

تیگر اف,بی سیم و با سیم تلفرن بر ای قناساثی اقوام وملل پیکد یگر 
در رساندن پیغام و خبر و مفاهه نوع بشر هیچگاه با اخبار برابری 
کر ده امیتو اند . 

مال در م شماره اول مسر اج ۱ ,ار افعانیه بتاربخ بم میز آن 
۰ از چاپ برود شده مود طر زی مدیرو سر محرر جریده چنین 
آغاز مطلب مینماید , 

( کاسنی ا گر تلخ است از بو متان امت گفته اند سراج الاخبا ر 
افدانی لعز اگر عرب است اگر پد اخبار و طنی افغانی است چنا نچه 


هر چیز وطن شر.ین و گوارا میباشد با وجود واقصی که دارد سراج 
الا خبار اذدانیه نیز بحد اه تعالل در نظر ارپاب نظر و هسوطنان 
عز یز و طن پرور يك مو قع عظیم ب۱۱هه‌یت و توجه ر | حاصل کرده است . 
رو ی‌سخن سا بعضی کسا نیکه غيرت سلی و حب وطن‌ر | بو نیرده اند نیست 
زیر اا تچدان | شخا ص هیچ دوز نمی پسند ند و دنها منا فع شخص خود ر | 
می اند یشند ا لبعه که اعیار آنر | ذیز نخواهند پسند ید و رد خو اهند 
کرد حتی اخیار را یك چیزه‌ضر ونا بکاری پند اشنه و جود آنرارد 
میکند این گرامی نام وطنی در ظرف این يك مال که به نشر یات 
آغاز کر ده هرچه که گفته از به‌بود وطن گفته وهر چیزی که نوشته 
در مدافعة وطن نوشته مانند ددل شهد ( عسل ) هر کاشن و هر چمن 
خلاعٌ مواد عطریهُ » عاوم و اداب افعةٌ مفید را جمع کر ده شهد 
معلومات و باخیر یها را علی القدر الامکان بر ای اذهان مطالعین 
گرایی خود عرض نموده هر آنچه سعی و کرش قامیه که در دمتش 
بوده بکار پرده تااینکه مال‌اول خود را به ایجام رسانیده بکمال 
شوق و تمام ذوق بسال دوم خود به این صورت ترقی اسروژ» روز 
خود ود م نهاده است . 

منال دوم شماره او ل۳میز ان ۲٩۲‏ باطلاع پکار افتادن مطبعةٌ 
حرو فی تیپ وگرافی درستون خاص آن مینگارد ۰ 

مطیعهُ تیپ وگرافی دار ااساطن کا بل با حسن وجوه ا کمال 
یا فنه امت , 

ده یامه گرامی سراج الاخبا رافغا نید سخةشماره یکم‌سال‌دوم 
خود را در آن مطیعه عالی به این رواق جمال ژزیور طبع د ر بازار 
عر فان نثار عالم مطبوعات جلوه پذیر ساخت . 


این دخستین شماره است که بچاپ حروفی طبع کردید » است.) 

سال موم شمار اول هم سنبله پوپ, افاعه یافت, 

در شماره ب سال سوم اطلا دی دارد که میرساند ۰ بعد ازاین 
زشر و بخش مةا لات اردو وا نگر یز ی که تر جمه [ نها ذ ريعهُ عبدا لهادی 
و عبد الرحین بععل می ایرد در معرض زشر قر ار میگیرد . ۱ 

و هم تائید شده که رالات ابن دو نفر تا عال بو, در سراج 
الاخیا رانتشار یا فته است , مال ارم که شمارة اول آن بدا ریخ ۱ 
مثیله سوب وعال پنجم 4۲ اخهدین شم! ره آن‌درء مئبله جو ۲ , برآمده 
کواه پیش رفت‌جر وده پخو بی مبياشد . 

درشما ره اول عال پنجم این عبار ت قابل تذ کار است. 

(مقصد ازمقصد اینست که مبخواهم سامعه خراش جمله برادران 
دین و ممو طنان عز یز خود گردیده عرض کنم که در این زان بلکه 
در همه اوان ترقی و تمد ن راحت و سعادت نوع بئی انسان بر عام 
وعر فان منحصر است اگرعام نباشد انسان زه خدار | میشناسد نه خودرا 
نه حق را میداند نه‌باطل رائه راه‌را می پمند نه‌چاه را کرء کنگ» 
شل و انک میبا شد .) 

بحود طر زی غز لی‌دارد کسه تا امرو ز بصورت شعار پر و گرام تعایم 
و تر بمه ما ابیات آنرا در پرو گرام رادیو ثی خود زمزمه میکند و آن 
غز ل در کتاب از هردهن سخنی‌و از هر چمن سمنی‌چنین درج است » 
معار فرکامتا ی دان که ریا نش بود تحصول 
معا رف عند لییی خورن که ر لحا نش بود تحصیل 
گر اهل معا رف بگذرد باقی بود ناعش 
حیات حاو دان عام‌ست و بر ها نش بود تحصیل 


می بزم معا رف مید هد رز جهعل آ زا دی 
خمما رت دید کان رارفع وتصا ش بود احصیول 
معارف شد غذ ای دودح وحای‌ آن بو د مکتب 
دما كت درد بیدو رما ۵ ودرما اش بو د تحصول 
بعا رف جمجم ا۳ ۳ بود ا در زان ما 
که ازشر حع] ات ها بگها دش بود یل 
ما مود از ایض معارف ذا ره کن‌جان و 
بغا ی قصر حان عر فان وار کاش رو ۵ تحصول 


محمو دطر زی‌ومطیعه عنایت 


مجمود طرز ی با قوذ نسبی که درطبیعت سردار عنایت , نخان معین 
| لسلطنه بهم رسا نده بود توا است اورااهسته اهسته در ظرف چهار 
سال پی گیری واد ار سازد که یك مطیعه عصر ی ررمطا بق به آمال 
محمود رکار نتدازد . ۱ 

این مطعبه به‌سخی بحود طرژی ذریعه با بو بر کت ا لته هندی ویکذفر 
اهل فن‌تر کی بنام محمد قضلی با ماشین آلات‌لازم وضرو ری درماشین 
خانه کا بل واقع باغ (عا لگنج ) فعال گردید . 

مطیعه پدام سر دارعدا یت | لته ره مطم‌عه عد] یت»سحی گر د,د و در ژو ع خود 
با در با نظرد | شت ظرفیت پا مطا بع ت رکیدو مصرواير آن سعا صر هسری»ونمود 
علاو» بر سر اج الاخبار افغا زیه کداز اغاز سال دوم در این مطیعه 
تهیه م.گر دید اثار تالیفی و تر اجمی مدمود طر زی افغا نی بعضی کب 
دیکر ژیز انجا طبع وبا صحافت وثقا فت زیدا واعلی 5 بمفار ات مرا 
مدتشر میوگر دید . 

قراخ رگ | هی ابن ر مرفرمان سردار عدا یث‌انه سعین الساطنه را تحت 





محمود طرز ی و سر دا رعنابت الله معین السلطنه 


عنو ان ( يك دومخن درباب طجع 3 ب )| زهردهن سخنی وازهرچمن 
سم‌نی | ژ صفحد دوم وسوم این کتا به نقلا پیش کش میکنه 
کتا پ‌در مسنه ,۳۲۳ ,هجری قمری‌در این مطیعه طبع شده است‌وطور یکه 
از نو شته سذ کور بر می | ید دودین اثر محمود طر زی است کهدرربن 
مطبعه ز دور طمع و شیده است 
اینهم يك دو سخن در پاب کتاب به امضای سردرر عنایت اله خان 
« کتا بیکه عز یز ی بدیان »حمود بيك‌طر زیا ز تر کی تر یه کر ده بود.طیع و 
زشر نمود یم وان خطوه اول مطیو عا ت عدا بت بود این,ار طجع و 
نشر بك اثر دیکر | دیب مشاراامه را که بعنوان ازهردهن سخنی‌واز 
هر چمن سمنی مها شد د ر مطبعه عدایت امر واجاژه تمو دیم , 
عزیزی بپ:مانل موصوف يكا ثری بیام (د بستان سعا رف)در سالها پیش 
که در شام اقا مت داشت تا لیف و تد وین کرده بو د که‌ازهر رقم 
مخن رادر ان‌جمع نموده بود کتاب مذ کور چون به مطا لعه ما رسید 
سطنافی نوو پا فایده وشرین دران دیدم (هذا مثا سب‌دیده شد کدعر 
ر ثم سخن درد حد | کا ژه کعا بی تشکیل بدهد تادرحجم افزو نی نکند 
ومطا لعه ان برای خوازند کان اسان شود وهم درطیع ان‌سهولت‌اید 
ایاست 4۶۲ اولا قسیت اد پیات انرا بعنو ان فوق يك کنا بی تشکیل 
داده بود طبع اذر | آماده نمودیم ور مید ا کرم حضرت با ریتءالی جل‌علی 
شا وه دار یم که بسا یه مر حم آ یه قباه و کعیهاقدسم ( ۱ عامحضر ت سراج 
ا لملته‌والدین ) رو حی (ه فد ( سطیع؛ عذایدت ) بسی | ا ر مد و سود دزد 
بر وی کار ارد, ومن‌انه ااتوفیق) . 
اما 
عذا یت | لهمعین | لماطنه 


اج ۲ مت 


کتاب ازهردهن سخنی و ازهر چمن‌سمنی بچاپ حروفی در کاغذ 
چند رزگك پقطع و صیعا فت بسوار نفیس و ز ببا ز ینت بخش کناب خایه های‌اهل 
ذوق وشوق کدابخوانی گردیده است . 

واراشما ره اول سا ل ششم سر اج الاخبا ر که تا ریخ اشاع ان ء ۲اسد 
۰ است واين قطءهاز طیع‌محود طرزی ازز بان سراج الاخیار 
افغادید در رن در ج است. 


شش سال گفتم لیکن نهفتم درد دلم را هر گز نگفتم 
ازهرچه گفتم در ها بسفتم | ز دین ودئما از نقل‌وازعتل 
ازخوب وازبد ازعلم وازجهل ازجدوازهزل از ظام‌وازعدل 


هر کس بمن‌دید خودرا بمن‌د ید لیکن چو بشنود گو یا که نژنید 
هر گوثه تهمت,نواع تهدید هر لحظه هردم چون سم فا تل 
در کام جانم ریز ند حنظل | ما چه حاصل تحصیل حاصل 
خو اند گام کرده کما نی اندیشه ووهم تمر و گمانی 
بگر فتددر کف هردم زمانی انداخت اموخت ازهن چوان با ر 
اول‌هدف ساخت بارر به اغمار یاچه با ید حزصر بسمار 
مال‌هفتدم چر ید سراج الاخبار باشماره اولماسده ۱۲۹۰ 
شرو ع شد . 
دراین شماره محمود طسرزی بجای کامه مسلایر وسر محرر جمله 
تر کیبی صاحب امتیاز را برای متصدی جر یده (خودش) اخنهار کرد 
و هم‌در عین شماره پا تفدیم اعتذاری که تخاص طرزی رابها س احتر ام 
, زمةام والای پدرو!یدکه اشتباها تی دراژا روی و پد رش سرد ارغلام 
محمد خا ن طر زی بین‌عد۸ا ز اقر ان‌رخ داده‌است تخاصا فغا ی را بخود 
کر فت و خودر | که‌طر زی بعنوان ابن‌طر زی ممدا نسته است‌ول و که ريغ 


۲ ۳ 


تخاص راپدرش برضای خود بوی ارژانی نموده بودازاد امه‌طر زی 
ماصرف‌شد مگر با همه و ی هما ۵ اسم و ر سم بحمود طوزی و محمود بیك 
طر زی رانتو انست ازنام خودجد اند اودر سیان مجا لس و محا فل 
محمود بيك‌ودر وش۵:ه او تار یخ محمودطر زی پا لیما زده وی‌در با ره تخاص 
خود به طرزی این بیت را مثل‌ميدهد , 
کور م که سار چو به کند تن بشکل‌مار 
کو زهر بهر دشمن و کومهر مهره بهر دوست 
که نظم و گهی نثرو گهی خوب وگهی زشت 
محمود همی گو ید و قصد ش شد ه خد ست 
مراچ الاخیا ر افغائیه همه ساله هد یه ی بخوا نند گان خویش , زقلم 
محمود طرزی تقد بم موده رست رز ین قرر ر : 
, - علم وانسا یت 
۲ -آیاچه با ید کرد. 
این هرد و رمساله هدیهء سال اول جر ید سر اج الاخیار بوده‌و به 
مطالعون آن تقد دم کردیده است . 
۳ رما لهء ادب در فن‌هد یه سال‌دوم 
عٍ س رماله ء توحید رر رر موم 
و - زر مختصر چنرافیای عمومی هدیهة سال چها رم 
رر معلم <کمت هدیة سال بنجم 


۵ ۵ 


پب- ررفاسفهء دطن رر زر ششم 
هد ا یبای خو د را سر اج الا خیا ر ضمیمه ما ره های اذیر مر 


سال تقد بم مشت رکین و خو, ژند گان اموده است . 
شمارة اول سال هشتم این جریده بتاریخ ه, یزان ب وچ, 


توام بانشریه سراج ,لا طفال که ضمیمه » شماره‌ها ی این سال 
بوحو دامد , نتشار یافت و سررج الاطفال تا و قدیکه سراج | لاخیا ر 
افغازیه حیات مطیو عاتی خود ر تواوست دو ام دهد بضمیمهة آن بشر 
میکر دید ۹ 
شمارة ششم سال هفتم سر اج الاخبار که تاریخ نشران پم قوس 
سال‌ بو است اخرین - شمارة این حر ید ه میا شد , 
دراین شماره در باره سواد (خواندن و نو شتن) محمود طر زی 
ریاد میکند «ساچراعلم راسددود بموده | دما طاب عام از گهواره 
تا گورو حييةُ هر مسلمان است » اودلایلی اژمقتع بودن علم‌را يك يك 
بیان واسموزش ایراجداء توصیه میکند. 
دعت عنئوان . مسلمادان چی عامی ر | بیا موز ود مینوبسد , 
(در این باره سخن را پوست کنده‌وصات صاف میخور هم بگودم: 
خواه خوش کس بیا بدخواه نیا یدخواه صحیح بد , ود خواه قلطمتصد از 
علم همان عامیست که از مهلکه پند زرد و شر مند ک و غیر دین سا. ر| 
خاطر جمع مازد و برمسند عزت وسرفرازی بنشازد . 
مقصد از علم همان علمیست که ز معکو میت ذ حتیاج اجا نب 
مارا ستغنی سازد از زمینه های لا تحصی و گنز های افر یشش‌عا لم 
طمعیت ؛ تو ا نکروغنسی گرد زود ) 
با روی کار آبمدن دورة اما فی . که آدهم | زحد و حه-د محمسود 
طرژی بر خرد ار بود سررج الا خبارو صاحب امتیا زش را در این 
زمدیه و داع.سیگو یم عد» از ین حر ف ما از محمودطر ژی مر دسیا ست و سما تمد 


اری خو | ۳ (ودات و 


محمو دطر ری‌در صحنه سباست 


از ,ین عنوان نباید چنا ن تصور کرد که محمود طرز ی تازه به 
صیحن4 میا ست و ار دشده یاشد حاشاوی ,زعمر ها پیش مسا فر راه‌سياست 
بو د و برای آرهسیدن بهدف سیاسی خودش که استقلال وطنش درشکل 
خاص واژادی حهان در قیافه عام را رحتو ا دک 3 گام زد بود. 

وی بعد از مصاحیت واموزش ها از علابهٌ سیدجمال الدین , فغا نی 
بیشتر وارد کور راه‌های این سفر 3 دیده و قءیکه بوطن سر احعت مود 
خودرا عقتب‌<صار | دن متصد عالی رسیده یا فت در پا ی‌دیو ار متو قف نما ند 
ودر تلا ش افو ذو عبورازا ین دیوارپر آید اودمتیارانی یا فت وسا یل و 
ذرایعر | حستجو نمود. جر یان‌بشروطه خواهی مسیری کر فتد بو دمگر محمود 
طر ژی باحزم و احتیاطی که‌داشت این‌جریان رارز دورمرا قیت‌مینمود. 

او باعد از رهير او تعداد یا زجوانان گروه مشروطه خواهان 
اول تماسهای از راه سباحثات عامی و ادبی در محا فل خا ص حاصل 
نمو دضین بحث‌های‌عامی‌وادبی رشته کلام و,جائب سیاست و بذا کره 
از اوضاع جاری دو لت ومردم میکشد . اوابن جریان را در مراحای 
بسیا ر پا ريك » پر مخاطره‌و در نتیحه مواجه بدا کامی ارزیا بی‌مینمود. 


۲ ٩ 


ازا بخ جا بود که‌وی رر» دیگری‌را در بیش کرفت و خواست ار کان 
دوات بطق , لعنان‌و خود سرو در عین حال دمتخوش ملعیة انگایس را 
از داغل پار د یوارش ویران کند . 

او رمیان درباریان شاه» مرداق‌وجوانانی را مدتها درزیر ذره 
بين ازها بش فرار داد وارتخاب های‌ازهمان آن پعمل آو رده و تهد اب 
مشر وطه دوم رر پدا کرد. او اذعان داشت که بیشر قت این جنبش 
بدون اشدر رگ یکی دو نفر ازخاندانل شا هی میسر امست . 

سردار اصر اله خان با یپ الساطنه برادر امیر را چدین ارزبا بی 
مود شخص چاه طاب وطر فدار حکو ءت رانی به‌شکل شاهان قرو 
وسطی شرقی ویذ هبی کا ملاء متعصب وا مادة هرئوع زدو بدد برای 
رسودن به آدر ت مطفقه , 

سر درر ءدابت اله معین | لسلطنت رامرداستراحت طاي ردارای 
ظر افات نا نه» متظاهر » بی تصمیم و متلون المزاج پا فت , پا اینکه 
دارا داو بود و میتو انست به‌وی رجوم نمو ده اعتما دش را جلب کرده 
با شد گر او را مرد عمل و ار تشخیص ند اد او بحض توا لست از 
راه او مطبعه عصر ی را وارد کند . طبع کتب و ا ثار خود را 
بهحت ان سر توسط امیر , نجام دهد , 

سردار حیات‌اله ءضدا لد و له پسر دوم امیر حبیپ اله یز مردعواش 
ودر صحنه را بش کش بی ر نگ و بو وخا صیت با رامده و شناخته 
قاه وو ی ۱ ۱ 
یگانه کسیکه محود طرزی بوی چشم داشت سردار امان اله 


امیر بود , 


عین | (دو له پسر سومین 
ان جر ان که پا عز م و ۳ ذيك »د لسو زی پمر دم وطر فدار 
ازادی ومسا وات تبارز مینمود از راه همین تیا رز شخصیت حتی در 


تست و ۳ 


سه مرتبه طرف خشم پدر قر. ر گرفته و ب<بس و تمعید نهد ید شده 
پود و هم به سهم‌خود درصدد آو ردن بك نذام ءاد لانه‌ر اء جوژی‌مونمود 
توالست نظر محمود طر ژزی راهم بخود جاپ کند , تقو یمی که سا ل 
امای‌س۳4 ۲ ره شو ۳۴۳ ۱- عم هق بود درسال ,مس ,هشاز سا زگا ری 
طا لع ب مستم رسید , 
این تقویم درحواشی خود بقلم بحمود طر زی با دد اشتهاي‌داشتاز 
این قبول .در صفجه مر بوط به برج و س۳٩‏ ۱۲ : 
به گر ها اء:ما د داشتم‌در با ره شوهرشازاوسوالاتی امردم و مقصد 
و برام خودرا که اوازابل هم به آن معرفت در شت بیشتر رایش تشر بح 
و توضیخ نمودم خواستم بد انم رای‌اورادر باره کشیدن پا ی‌عین, لدو له 
در اين‌«ر بان را دریافت کنم . 
درصفحه برج جدی ٩۳‏ ۱۲ ؛ 
من‌و ثریا هم توافق نمودیم ثرا ر پر ان ۵د که وسیله وجای دیدار 
مر ا پا ءین | لد و له ذر یمه‌مذا کر ه چم بچشم ر و بر اء یز 
تور مین‌صفجه 
مين الدو له در کدا بخا نه ام پامن سلاقات کر دهاهمدیگر را خوب 
درك کر دیم و با همه احساس باو جود تبا ینسن ما نند دو رایق توا أق حاصل 
نمو دیم وهم‌مو کندر اه »«شر و طه خواهی شد بم. د رصفحه ما بعد: 
بازبهای سر و شت رابت هادارد راین‌روزرامن خواب نمیدیدم 
این بازیرا که شا ید در سر نو شت من» و طثم »سردم وطن‌و ده‌ها هز ار 
پیش آمد در کشور اهمیت بسزاثی را پبدا کند . دختری آفاز کرد 
تادیده شود تقد یر برچه افتدو قتضاچه خواهد کرد؟ 
و رجدي ٩۳‏ ۲, هش مطابق ,ررج‌المر چپ م۳۳ هاق برا بر 
به بچثوری ۰ ٩۱‏ , میلادی ءیسوی . 


۳۱ یه 


خاطر ۰: این تتو یم به تصرف ‌محترم ز ینم عذایت سررج بودین توسط 
همشیرهام (ز هر ابشیر) که‌هم‌صنفان قدیمی هم و راز دارهم بود نده‌شرت 
به د ید | روی کهدرلوقت ر ایس موه نسوان بود مو فق شد م . 

مهان ها ی ديگري هم داشت با خواهرم برای دیداریهمان رفتند 
مگر لطف و شفقت وی‌برای مشغو لمت من‌تامد تی که تنها می ما ندم یک 
تعداد کتب رابدسترسم قرار دادند . 

تصاد فا تقویم مذ کو رهم درلا ی کتا بی بود به | همیت موضو ع ( با ید 
اعتر اف کنم) به‌یاد اشت های‌مذ کور دزدانه مر او قوف بخشيد . 

الیته آ نچه در بالا فیدشد ال جملات و کلمات یاداشتها نخواهدبود 
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۳۲ 


محمو دطر زی وسیاست‌روز 


| میرحرمپ الله کشته شد» اینکه چرا "شعه شد. ؟ کی‌او را کشت ۹ 
و رکش بنفع کی‌ها بود؟ اینها سولاتی هستند که‌جواب مقنع آن.د ر 
حوصله این ر ساله گتجایش ندا رد . 

مکراژ زظر ار تبا طبا میا مت روز مخ:تصری ازآن "تشن ا متخ 

اهر حبیب انته چرا کشته‌شد , ٩‏ 

زیرا حکوه‌تش مورد پسند بردم کشورش زبود مردم کشورش در 
هجده ساله دورة حکمر واثی او با میر ا تهای از دوره بم ماله 
پدرش مر عیدالر حمن از زظر گروه ند ی‌شعو ر سا «می‌و وضع اجتما عسی بد 
کته کوریهای ذیل بشما ر کشیده شده میت ازد : 

ب -مردم پوشتراز زو د ونچ امصد مکند این سر ژمین که یا زد کی 
فکری فلا کتیا ر با و جود همه ر نج , همه کار شاقه وهمه جانکنی دستنگر 
بخور تمیر خود بود و حاصل اب دست و کفیدن بای وعسرق چبیسن 
شان راما لکین اراضی ویا پعیا ره صحج غامجین ار اضی؟ بو رژوازی ها 
و فیودالان «یبرد ند , 


| ینها 4 مسهژ موف و سس ماختندحتی از حد افل شعور کسبی‌سیا «ی دعنی سواد 
دیحر وم بو دنه دار ادت دنعا ,و دادما ره و استعمار 
وجاسوسان بر دا دوی . 
بم- کر وه سذر وطه خورهان - آزادی‌طابان وروشن فکران . 
. گروپ های میخ:اف موستم فرمان روائی ا»مر »ورد پمند هرچکدام از 
این طمقات زبود هر کدام دراسه.ت نود در عیك د درا وش اختن این 
رژ دم در لاش بود و هر بك براهی. یکی ازراه کي ۵ دیگری ازراه 
ترور وان دیکر از طریق هزل وزصپ دیگری بجا رش ستوط امیر را 
او را کی ات 2 1 
مشروطه خواهان ؟ 
[ فر اطیون م#2ص ب 1 
| له ء د مه‌رساه انگر یزان و میا ست و قت آ م۱ 1۷ 
ادن می | (ها رظر (۵ قر دنه ها درمور د در کد ام از این کر و ه ها تا 
و قتکیه تار بخ نع تا ر یخی موفق ره حواب نقی و زد دیگران واثیات 
عا مل و ناعل حقیقی کردد مبتواند جواب مثیت بدهد .. 
از مشروط خواهان پرچاره شاه علیرضا متهم و مجرم قلمداد شدو 
اعد ام گرد یدهوشجا ع الدو امه تا |مروریه این ! تهام ماز م شتا خته میشود . 
ترور امیر دا زد و مورد شبهه شناخته شدءاست م, 


۵ مس سس 


از گرو پ طر فداران وجاسوان انگلیسی احمدشاه‌غان سرسروس بقا تل 
امیر معروف امت .- از مان توده بردم جوان مجهول الحالی را که 
ناموس او از طرف امیر مورد تجاوز قرار گرفته بوّد عاسل این فتل ۳ 
می شا ر ند » که عیار ایهم وطر ارانه شاید امچر را کشته پا شد. 

چون‌امیر وطر ز -کومتش منفور همه بود او کشته شد. خواه ,دست 
گامته این یاآن گر وه _خواه برانتةم وغواه‌ازاین راءویاا زآن‌راه 
اورادر کله گوش بتار بخ پر حمادی الاول بج۳۳, هق برا بر به ۲۱ 
:.روری ۱٩‏ با فیر در ,دا کوشش کشته شد. 

ا زحوادث دیگر این زان میگذ ریم ومی رو دم بشرح اینکه در صبع 
همان روز که شبش ا سیر کشته شدعین الد و له !مان اله خان بدا م امیر اعلان 
پا دا می کرد.اینکه‌در تامس امارت امان‌اله خان مود طرزی تا کجا 
دحالت داشت دراییجا ازصاحه ور کناب افغا نستال درمسیر تاردخ 
به زا درد آ زچه نو شءهشد زقلر زقد ٍم میشود درباره فشر روشن فکر و قت 
می و یسد : 

(د را ین قشر »رو #نفکر ان‌در پا یتخت بیشتر گرا سد ی ی ی وان 
یکی گروه لبرال هاو ابستگان در با رکه دواهان ریفورم درداخل ر ژیم 
موجود بودند ,در قطار اول‌اینها رجال درباری ازقبیل محسد ولی 
رد خشا دی مسر حماعهُ غلام بچگان غاص امیر "میر زمانا لد ین خانبا مور 
با رچالالی » میر یا ر بيك خان‌درو ازی و بر ادر مهتر او و همیچنین قلام 
بچه ان عمده امیر چون شچجاع الدو لد خان و سید حوهر شاه خان 
غور رندی» پا دشاه بیرخان لوگری؛ نظا م | لد ین خءان ا رغ:د بو | ل» لعل محمد 
کا بای پحر حان‌محمد خان خزانه دارم بق قرار داشتند بعدها یکدمته 

رو | نان خون گرم ادنها چون جوهرشاه خان غور بندی اعل .حمد خان 


تست 6 ۳ ته 


وپادشاه میرخان و رظام ا(د ین آن‌و بر زمان ااسد ین +ا هه با حلقه 
ما سی دیمو کرات های خار ج در پار پیو ستند ورو بهمر فته همه | ددهاد ر 
داخل در با ر‌بطا لعات کت جد یدو جر ر ید خا رحه پرد! ختند و (مما دل»یاسی 

حجز ب حفعیت مر ی ی 9 عمد هر و شده کر ان دیمو کر ات 4 (ٍر 
علاو ه ر یغو رم » تمد یلی ر ژدم مطلاق الء:ا فی را بر زدم دیمو کر اتيك 
می خو استند رنه حبیمه بو د »در بین این دیم‌و کراتها اهخا ص رادیکالی 
هم نودند که برض تحقق بخشبدن مرام خود ترورو کسود :۱ طلب 
می کرد اد ا نها عمو سا بط لعات جر | درل خارجی و مصا حیت پا معامین 
خارجی مسه‌تخد م ا وغا اصهتا ن 6 متجر دا خد تشر 

دسته سوم ر و شنفکر ان مدف_ دی نود زد که خا ر ج لته در پاروهم‌درخا رج 
امد حبی,م ه قر ار د‌ از روا و دعض! بین دم رو ا بط 3 ۳-3 زه میا ی داشتید 
ود رقست دیگرد رصفحات ۲۳,بو ء ۲ب س راجم به‌سر اج الاخیارافغا نیدو 
محمو دطر زی شر ح مبسوطید ارد که نشر ده آ ثر ا ذرلاءرضه موکنوم . 
طر ژی بو جو د آ مد دورو سدوام کرد. این جر رد ۵ مکتب حدید در ادب 
اجتماعی کشور شود و راه پشر ات تازه اد بی وسیاسی بادریچه از 
زندکی حهان و ین بر خ مطا لعین داز کرد _ جر یده! زر ستقلال تام مرلکت 
حرف زد و پا نفوذ سیا ست استهماری دو لت‌انکمس مخا لفت شد ید زموده 
این تنها نبود حریده گاه و ناگاها ز هرج ومرج‌ادار؛ٌداخلی نیز انثقاد 
میکر د لهد | بزودی سر ؟زعانی آزادی خو, هآن‌و اصلاح طلیان کشور 
طر د له و درقهمت‌دیگر شمین ص :<4 ممئو پسد و 

محمو ۵ طر ژی متو لد درغز ره (رمرم) در فد کید رطا (عات و مرعثر 
داشت و ج:بش های کر ی وانقلابی حوا نان تر لو حز ب اراد و تر قی 


وا 





غازی امان الله خان 


1 
اد 
3 





راتحهایل کرده وفتیکه درس , به افغا تسدان بر گت به دا لیت و ترجمه 
در نظم و نگر پر دا خضت و ا"ا ر متعددی مدتشر ساخت در تاریخ تولد 
و با زگشت بجمود طر زی که مرحوم قبار اثر | مور و .وب مرلادی 
علی ا لتر تیب ذ کر نموده رسنادی بقول خود طرز ی انهارا مرو 
(۲.,) زشان میدهددر حای دیگر درپای‌صفاحه ء ۲ب مینورسد. 

«محمود طر زی‌خود را معادت مندمیدا نست که در زئد گی‌خود غلبه 
افغا استان ر ابر ادگایس دیدو کشر ر را مستقل دافت و تر ویج نم‌دن و 
فر هنک جد ید رادروطن ملاحظه کرد. سرحوم غبار در رول‌سراج الاخیا ر 
ا لمته مجمودطر زی»در تئو بر حوانان "شور چنین فگاشنه است. 

«مهد | سراج‌الاخسیار مر بی عمده فکری رز رو شنفگر ان و هم 
شهز اده اران اله‌خان بود اودرانتلاب سیامی ا فغانستان تاثیرداشت 
تعد اد مشتر کین‌رسمی وغیر رسمی سراج الا خیار به , ,ع و نقرمیر سید . 
رو شنفکر ان نو یسنده سر اج الا خبار محسمود طرزی را صهمیما ره 
دو منت دا مدید : 

بهر تر تیب دو ات جوان | فغا نستان په اسارت ادان‌اله‌خان قا یم شد 
دیت طرزی دران و توایقش اثر معاوم گذاشت . 

امتقلال | ففغا نستان تحصیل شد طرزی در اش بردسیاست ازادی 
خواهی رول ع.ده داشت ه 

طرژی در بذا کرات صلح در منصوری و کشاندن دنیا له این 
مذا کرت بکا بل شخصیت اول ط ف سذا کره بود . 

طر ژی در کا بیته‌حکومت ادان النته خال ده درحوت ,و۲ , تشکیل 
شسد پست و زا رت خا رچه را اشفا ل مود . پسه ابتعار 
طر زی هیدت شناسائی اف نستان به کشور های خارجی تعین واعز ام 


بت ۳۹ - 


گر دیدا ولین مکاتبه و یا مکا تب رسهی دولت جوان | غغا نستان‌در با ره 
تحکیم روا بطه سا سی و تجا ر ی عنوا نی کشور هاء و زرای خارجه کشور 
ه-ااصدار یا فت .یحمود طر زی از برج حوت ۲٩,‏ , تاجوزای ۱۳۰۱- 
مطا رق فبر وری ٩۱٩‏ تا حوقا ۱4 نهد و راز خار ها 9ننا تسا 
بر اداشت . 

اژه پتمیر ما رت ا فغا نی درفر انسه ۲ددرءین حال‌مفا رت 
غهر مقیم کشور را در د.ا لك دورو پیش مثل باجیم- ها اند و سودس 
ذوز نما ند کی بیکرد که تامال ۱۳۰۳ دراین وظیفه مصدر خددت ند 
او درعال ۱۳۰۳ ردو با ره بوطن ایدوبا ر دیگر مغل وزارت خارجه 
راعهده دارشد در | غتشاش حویب الله کلکا نی بقند هار رفت و از 
قند هار بهرات ور زان جا رهسپار ت رکیه گردید . در سال ۲۹۳۳ 


(عمر و سا لکی درهمان کشور و فات یا فده و در همان‌حا دفن شد . 


فهرستی از آثارمحمودطرزی 


رم میات زامه سهتطعه ء روی زسین مشتمل برشرح دیدارهای 
رحمود طرزی ازسه قاره ء اسیا ارویا وافریقا عوسعاحت او شا مل 
مماارك عسر بی » عسراق » سور یه » ت-ر کیهوعر بستان‌درامسیا. 

8ا هر ه ا سکن ر یه -‌تر ا بلس تونس الجزیزه‌در افر یقاءسا لك بالقان 
در اروپا این کتاب در کابل درءطیعهء عنایت طیع شده است . 

كت د بستان معا رف کهدرحین اقاست‌در شام | یر | تحر یرو بدو مت 

| زهر د هن سخنی و از هر چمن سمنی‌و ر وضة ااحگم چاپ و :تشر گر د یده 
است , 

ات پرا گنده »نوی موضوعات میختاف سیاسی - ادبی واجتماعی 
طیع مطیعهء عدایت « کا بل » 

دورء هشت سا له» سراج‌الاخبار | فغا دید 

مب هد ده های ضمیمه سر اج الاخیار افغا وید شا مل ُ 

۱ علم و ایسا یت 

ایاچه باید کرد , 


۵ وم 


ب د رفن 

ء- توحید 

مختصر حغر | فیه ء عم‌ومی 

وب معلم حکعت 

پیب فاسقه » وطن 

این رسا له‌ها | کر اء توام بامال مربوط سراج الاخرا رو شمارد های 
اغیران نشر و توزبع ده امت 

دب محمود طر ژزی ز ندگی دابهء خود ؟ پدرء فامیلی وطن ومردم 
وطن را رز با ساای خورش د ررك کنا بی دام «دید دیها وشنید بیها» 
زو قلم او رده است که متام‌فغانه بچاپ بر میده است , 

ب کتاب اخلاق حمید ه که مود طرژی عمر ی‌را درتاء لیف 
اف بسر برده ودر سال مر ب مصیعی بحشور ساظان: عبد الحید تقد یم 
نمود و نتيجه » سرئوشت این کناب رامن فتوازسم پیدا کنم . 

دررین آذارمحمودطر زی که تا ایف و تصذرف. او مرباث‌نداقتیا سهاو 

ترجه هاثی هم شاسل‌است , 

محمود طر ژزی شخصرمت رسا لت مندوبتعهد بود اودرراه تنویرمردم 
و صفای ذهن اهل وطن جهد دمود وععی مشکور بجااورد. 
ارازآذارشعر او نو ب-ند گان‌و ادبایا رو پا از به‌ترین کت بر گردا ند » 
شده به تر کی شایسته تر ین انتخاباتی رانموده آ نهارا بزبان‌دری‌در 
آو رده و تقد یم وطن داران دموده است این ترجمه های اوهمه‌دارای 
محتو ! و مضمون مقيه مه عاحی ب پیشگویهای | کتشا فِ و اختر اعی بودو 
ره گشای تخديك جدید شعرده دیشو ند . 

ژو ل ور۵ آورسنده,تیحر فرا نسویست که آثا راد بی در راه تسد رب 


۲ دص 


۰ ام و .موه 
تیم | قب م۳ 
. ههْمه صص) ؟) ۳۳۷69 


۱ میت د تیم کي 5 66 ۶ ۱۳ 3۳۳ 


۳ 





. تیم گس تم هی وگو کید و یو ۸۳۰ 


1 شد راست ۰ص وم 6 ما م۳۳۳۳ 
لت و میس زر ی ۱ و ۵ ۱۳ : 
۱ یم تج گیب ۶ هو مج 





گذاری‌اختر اعات وا کتشا نات خلق مود که هر کدام رهبر کشف و 
اخمرا ع و تا یل ءمده و سهمی گرد دده ازد بمحمود طر زی از این آجْا ر 
مفیدتخیه آنها را که از فرانسه ذریعه نویسند گان تر کی زبان بز بان 
خود شان ترجمه شده بود بزبان م دم خود وغرض استذاده و اتباه 
عرضه یموده است که از آن جمله است ۰ 0 
- مواحت پردو را دور کره زمین در هشداد روزناو لیست کیر او 
جذاپ که خوا دنده ر ارز کلمه به کامه واز حماه بجمله با خود کشا رده تا 
ختم کتاب میبر د و بك قضیه جنر ا فیائی ریاضی ررحل میدماید . 

۲ ب میات در زیر بحر کتاب قطوریست محتوی‌مضمون ر هیری بسوی 
| نکشاف سفینه تحت البحری دراین کتاب که قهر مان ان يك راجه زاده 
هند ی پنام مسعتار کیتان کل گر فته و کشتی اختراعی وی بدام او تیلوس 
تحت | لبحری مجهز به ماشین های جدید وسساح به سلاح جنکی بصورت 
پیشگو دی ءا لما نُ نصو ری خاق گرد یده امت‌و سبارزه درمقابل استعمار 
بر قا نوی راپیش میبرد 
مس سا حت درجو هرا ناو لیست که اجذیری بنام رو بورهیر وی سا ختمان 
سفرنه فضا ی بذام « لبا تروص»( لبا تروس سرغ عفیم | لجثه‌و تیز پری دیما شد ) 
رانجسم دید هد این | نجذیر پرای تسخیر فضبا سفیده ثقیانر از هوا را 
ساخته و بر میاحثه مد تها در بین طر فدار ان سیکتر از هو او :گمدشر از هوا 
پایان میدهد , , 

م-جز یره پنهان: ایسن کتساب هم يك زاول بسیار دلچسپ وپر 
محتوا ست که تپ و تلاش پنج تن از فراریان جنگهای شدال وجتوب 
امریکار | در يك جزیره کوچك و امکشوف برای اداده حیات رنگ 
علمی وعملی میدهد و قهرماژان این داستان یک:فر مهندس رك‌نفرجهان 


کر دو يك ز و ر نا لیست يك‌حو ان سحصل يك ملاح و ك شام | ار پةا ی هسبت:د 
که با روح اتیحادو تسا زدآن حز پر ه‌رارا حتکد ه زندگی خودسی مىا ژ ند. 
محمود طرزی داستائه‌ای کو چکی را نیز از ننابم «ختلف ترجمه 


آرده که ازحماه : 
تلو و ۱» پبلای هوس ز یو روز دنت عار یت و تعثق رك شور مها پت تشظطر 


بريك ختر پر ی پمکر که در کتا ب از هرد هن نخنی و از هر چمن سمنی طیع و تشر 
شله میت 3 

رذا علیه محمود طرزی رابنمان. گذار ترو یچ نگارش دا متادهای 
کو تاه - ا زراه ترحهه و تصنیف بایدقبول رد 

اسر اج‌الاخهار ۳۹ گ دق با بدعلاوه کر د که محمودطر ژی‌د ر کا ر 
دشر ان سر محر ر بود و بدیر سئول بودو:تظم و یسنده| خبار و هم سط لاب 
ادب‌و علم شمرده موشو ال بةا لات محمود طر زی به شمت روان فر ها دیو 
کمك و زارت اطلاءات و ؟1تورد رید ه و مسیه بیقر در ک بل چا پ شد ۰ | ست 

بیوتصر و قا طع پا دب گفته شود کد .حمود طر زی در هه مها حه 
های نو یسنده کی از نظم و ذثر انشاو کارش پیش گام نوضت نوچیز 
نو دسی در ادب #ِ فان ادریات ءلمی و تعلیمی کشور ما دیما شد و آموژ 
گار -ر فه ژور ثالوزم . 

وی‌در هر رشته بویسند گین دست زد وا لحق حق ار ا ادا و د نظم 
میبا شد .این غز ل او را بخوا نید . 1 


بت ۲ ع 


ارات 
و قت شعر و شاعری بگذد شت و رفت 
وقت محر و ساحر ی بگذشت ور قت 


و قت اقد ام ا مات و معی حد و دهد 
غفات و تن پرو ری بگذشت ورفت 


ءصر » ءصر مو ترو ریل !ست وبرق 
گامهایاشتري یگذشت‌ور فت 


کرک سییر 


ی 


مر 
7 
صم. جک م 


تا ازعهاه اهنیا ژو کش 
وقت ا کسیر آوری بگذشت ور فت 


9 و۹40 ۹1 7 2 
كِىِ 


‌ 
ور 


تلگراف آرد خبر ازشرق‌وغرب 


قاصدو نامه‌بری پگذشت ورقت ۷ 

سیم آهن درسفن آمدچوبرق 1 
تیلفون بشنوء کری بگذشت‌و رفت ۹ 

۱ ار 


7 
7 


رشک بی با لو پری بگذشت‌ور فت . 


گفت محموداین سخن راو بر فت 
سعی کن تنبل کری بگذشت و ر فت 
این تر ا وید طبع او راهم که‌امید است بار خاطر ها نشود بلکه بار 
های کدورت راز طمع بز داید در تتهائی قرانت کنود. 
مرك ان خوب و ژن آن در غوب و مضمو نش بطلوب همه سیبا شداز 
نها ی و ک:اب‌میگویدو از کتاب‌یار تتها نی بجو ید . 


۲ ع- 


تبهائی 
من مابل این وآن نبا شم ما یل شده ام بیار خامو ش 
من جاهل ء لما ق یاشم تنهائی و عام میزند جوش 
تدعانی مراصفای حایمت ۱ 


تدها ئی مر اغذای توان است 


مفتون شده ام ره آن ان دا ر‌ خامو ش‌ آشيند و دهد در 
ان بار کعاب من کر فتار چرن گنج شدم ز معذیش پر 


در عا دم و حدت است ارم 
کیرم قام و کهر نگارم 
يك و سخنی اطوف مشر ب کوید چه‌سخن به‌بی ز با نان 
يك تازه ز بان عشق یارب مکذ ار دا شود ز جا ناف 
تدها نی وصل پاراز من 
قصر عظمت تر ادشیمن 
یا رپ چه‌غه‌ست اینکه‌انسان گر دیده بز ند کی کر فتار 
از بهر <یات خود بسی حان کرده تلف‌واز عیش بمز ار 
۱ ۱ دزیا همه ۲ کل است ما کول 


تدهائی گز ین که هت معتول 


مو نس ز کتاب چرست بهتر ‏ گوید مخنی ضرر نیارد 
جوید خی جواب گو هر خاموشی او سلال گردد 


تنها ی گزین زمردم‌د هر 

از شهد سخن دهد ترا زهر 
د اد ازغم عشق تا که بر دل زد مهر ختام کار شود را 
عل‌وخر دم بما ند در کل جو یم همه دم ژکارخود را 


ت ۲ ع 


تدهاثی و صل دار توام 
ازروز ازل شد ند پاهم 
گ دهت دهد کباب شا رد پا یک می که:4صفا ناکت 
؟اهی روم به پیش زاهد آن زا هد خشك پر خطر نا 
۳۹4 ی و یا ر و شوه می 


بهتر زقصور +سروو ای 


۱ ( دوم دوه ثی ازایر وداءدان آوجکی بنام برو اه 


پروانه 
در وعم هار د رمرفز! رپرازها ری( کر سك) بیچار ه در دران گلهاو 
سبز ه‌ها ی دار جو ییا ر خزیده بريك پر وانه حصر ثفارد قت نموده بود که 
پرو | نه بر نگهای‌ملون قام صنع قد رت زینت و آرایش یا فد» از گل برگلی 
و از مبز » میگر دید وهر لدظه .زیبا نی ورعدانی و جو دخو بشتن‌می نا زیدو ر 
خود یک پیر هن میبا لید کر مك بیچاره کسه از شرم عدم اطا فت و ظر , فت 
خو بشتن در تحت -سا به بر گهاو سبزه هاما نده بود بعداز دفت‌وملا حظه 
پسما ری که بحا ل مسعردانه پروانه جائانه مود اهی‌حسر تا نه کشیده 
با ود چدین به ار نم سازی| ورز گر دید. 
آه: درمیان طالع نا ساز من‌و بخت باسعا دت این پرو ایه تا چه‌در جه 
فرق عظیم و تاچه پا یه مباینت بزر گی واقع شده است‌قلم خوش ر ام 
قدرت جهیع لطافت هارا به او بخشیده وس اییز از ان همه‌ظرافت و لطا فت 
سر امبر محر و م گذا ۵ با او از همه صنایع سحر پر دازایه لط! فت های 
خاقت | تفا ده کرده‌و لی در وجود نا بودمن پیچا ره هیچ رك ز بنتی با قی 


بو ۶ 


نیا نده از نظاره خو ش منظر ان بدیعه خلتت همه کص محذو‌ظو 
سرور وازد یدن بدهییت من عاجز هر کس مغیوض‌و هم فور میکرد د. 
شاعرانه شیر بن ز بان ءاشتان ,یداب ‌حان فشان را به او تسییه و متا بش 
میکنند ومن بیچا ره‌را در مقام ذم» هجوتفءءح‌و نکوهشمیورز ندازهار 
گاز ار بو جود ناز لین اوافنخار واز دید من به‌ تب لرزة ازار میا فتد 
مسکن و آشیمن او ا ز ها رطراوت نثا رماو او سامن‌من نیز گلهای دار جو ییا ر 
مقر ر گرد بده. 
گاهای عشبر موز روح ادگوز کلن او را پر سر و چم خو دحا داده 
ا زباده خو شکوار رو ایح طیبه اش سر سمت و بیخود می‌سا زند وسن 
بد خت بیچاره ۳ حیا نا در پای کین به پودند از یم آ زار ريشة شان 
به دی ستم با با ث پا ره پاره می ما ید ,شمعهای محافل ایس از پراید ید 
ار با کمال اوعرتا بپا میسوزد گنهای گاستان از برای ستحصال بو سهٌ 
شیرین اوخود را بهزاران ر زو بو جلوه سید دد, ۱ 
گراشنل بیچا ره درآ؛نای این حسب حال‌بود که بدا گهان جمعیست 
زیادی از اطفال مکتب از ادشده داخل مرغزارهر از ها رگرد ید ندوچون 
پر و اده خوشر یک شوخ و شمدرگ‌ر | دید ند از ۹ فنن ان دو پدن اغازت 
رد ند عد امبداند کهدرآزحال‌دردل هريك ,زا ایشان ازخصو ص بچنکگ 
او ردن پروا نه تا به چه درجه شوقو آرزو جا گرفته بود. پرو ا هو اسا نده 
رزبرای رها ذبد 4۵ حان دازیسن و تخاموص بدن سیمین خو یش‌د ر اطر اف 
گاستان بتکا پوی کرپز بود مگر غافل از انکه شوق وار زو و جدوجهد 
متا چیز پستکه طاپر باند پرواز معر فشت و کمال رز بدام میاورد چه 
حای‌پروانه بیچاره. 
وا لحاصل برحالاسفا شتمال پروا ه بز پنت‌ظ هری‌مغرور | نه‌هز ار 


۶ ٩ 


| اسوس که‌در مدت قایل کریبا ن <ان بد ست ارز و کشان خو یش داده 


گر اتا ر آمد پس بةا پر مودای این شعر چوف‌آب حیات ۰ 


چو گنجشکت مر غ دل بد مت طفل بد خونی 
که ازجان‌دو ست ترداردو لیکن مبکشد زود ش‌ 
پروا یه پیچاره بد مت دومتان نا دان تر ك حیات گر فت. یکی‌ار! طنال 
پرهای ژگار ینش‌و دیگری بفیة و جود سیه‌ینش را بخاك دلت پابال 
خنه در سا بین خود غان ضرط و ن#سجم زمود ید یدستکه ترجه : 
( د شین طا وس آمد پر او ) منتج ومعقق گردید. حیوان برچا ره پا رچه 


با رچه گردید . کرمك بیچاره چون بچشم بصیرت عبرت اشتمالاحوال 


حسرت اشتمال پروانه رامشاهده دموده گفت که 

ایواه ! سن ب,هود» تاش و رش ۰وجرم با ید من بر عال خویشتن 
بدا زم و لحظه بلحظه به دا و شکران پر دا زم پویکهدر دنجهان پر ذیر تك هر 
لحظه به ریک و جود خو پشتن رم در زظر مردم جاوه دادن و خوش 
ریک داشتن یزبس ار ای بوده که‌در عوض آن‌جان گر | مرا 
پباد دادن »لازم میا ید پس ‏ گر کس از این مصرع بلبل نذمه طراز 
شیر از که . 

کلاء دل کشت اما بتر کی سر ذبی ارزد 
صرف زظر زموده بهوری رعوت و خود ارائی و جلوه نمائی پراید 
البته سر گر سی را ما نند پرو انة مافل بباد درده با خاك سیهيك 


مان هوا هك اول ‏ 


لا جر م ده تحوقق دانسم کد در دنجهان با وا دار هر جه آسا یش 
۱ وراحنیکه هست ه,هدر گوشه پشونی وانزو است که گفته ازد . 


هیچ آفت پر سد کوشه نها ذیرا, 


سم کص 


موه ی ازمقا ل س<مود طرزی تحت عنوان ۰ 
محسناتر سایل‌مو قوته 


در ابن عصر ترقی <صر که عصر چارد هماز هجرت بو ده موماشد 
ترقی و اعتلا یکه درخصوص علوم و فنون برروی کار آمده حقوقتا 
شایان دقت و سزاوار حیرت است . ۱ 

در خصوص توسیع وافتشار این‌اسرمهم روزائه در هر يك مطیعه 
از مطا بع قطعات عظیمه و پلاد جسیمه اگر تحقمقات پعمل آید مشاهده 
می شود که بملیوزژعا خرواره‌ای کاغذدر تحت تسضیقات ساشین های 
مطیعه هادرامده به| نوا ع اثار فئی‌و حکمی رر استهو بیر استه»‌یگردد 
واز اینست که‌تنها دريك مملکت (الما یا و انگلسدان) در ظر فيك 
سا ل (۹۲ع۲۰) نوع تاء لیف ازموء (فات‌متنوعه طبع و پشر گرد یده‌است, 
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واين یکی یز امر معلوم و قضییهء بدیهی است. که ترقی‌واعتلای 

جوهر ذ کا پراوج اعلای فضل‌و حکمت که قابت قصوی است بر 
امتحضا ر نرد بان عالی‌نشان نطاق و کلام مر بوطو منو طست , زیرا که 
اگر این کوهر عالی گرانیها ژبودی وهرذ کار اهعره و استفا ده از 
حکمت ومعرفت حاصل بیگشتی / 

بغلاء ا گرد رشخص ابکمی قوه‌ذهنیه وعقلیه که خاصهء ازسا نست 
موجود بود ه با شد آ یا آ۵ حوهر ذ کا وعقاش از"فضا یل حکمیه وعلوم 
عا لیه ثمر »ء حا صل میکند و امیاب عدم تحصیل او بیدز عد م قوهء 
نطتسیه اش آدیگر چیزی هست . بس بخوبی معلوم کر دید که تحصیل 
حکمت ومعرفت میعض و قوف بر نعاق و کلاهست . 

طق‌و کلام ر گرچه برهر سخنی که از سخرج فحم‌بد راید اطلاق 
می‌ شود ولی قصد سادر اینجا کلام عبا رت است ,زهمان کلام مستلزم 
الفواید یکه‌در کارگاه بدیعهةٌ دساغ برور وقوت ما کده‌های تعقل 
و تفکر هز ,ر ان بپیچتاب خورده و وعض میدش ازهم جدا گشته بعد از 
آن بر رو ی صحا یف اوراق رما ل عالیه از توك خامه شیر ین‌چکاسه 
درریبزد تا افکه سر خواشند گان و بید.ند کایرا نردبان اعتلای 
جو هر ذ کا گر دد . 

در اعصار ءاضیه سولفات متنوعك که ار باب علوم واصحاب اون 
تر تیپ داده گذاشتداند ومتا خرین ازآن حصه یاب منفعت کر دها ود 
بر اثبات سخن مافوق‌ما شاهد وژاطق عد لیست اساآثار عامیه و .فذیه 
که خواه از ستقده‌ین باشد و خواه از متا خرین ۱ گر مثحصر دريك 
علم و يك فن بوده با شد درآ زحال ثمره واائده آن مر همان کسا ثیر ا 
»تحصر یماد که در همان علم و فن «توغل و سشتغل با شند, حالا یکه 


وه م ۵ ص«- 


علم ومعر فت چیزی ژیست که در ید احتصار و احتکار دراید بلکه‌عام 
يك قذ ای بعنویست > قریحه شخص فکر و ذ کای جنس حیوان ناطقه 
رااعاشه میکند و چنازچه ما کل ومشارب مایه الحیات و جودضر وری 
اوست عام‌ومعر فت زیزید ار حیات مادی ومعنوی اوست , 

لاجرم کتب مفیده متعددة که در علوم ستنوعه بد یمه مایند عام 
حقوق و عام اخلاق و ان تشر یح و طپ و هنداسه و حکمت و هیفت 
و ادبیات و تار یخ وغیره ذالك تا لیف و تص:یف گر د یده آمده است 
هريك از کتپ‌علوم مسرورة البیان سوجب استفاده همان کسازیست 
که در همان عام‌و همان فن‌مأً لوف و مشغول باشند . 

ابا کب لافعة سفیده که به‌نوان ( رسائل مو قوته ) درمعرض 
انظار عموسی جلزه گر می اگردادن نوا کگر علوم و فتون عا ایه و محا کمات 
حکمیه و کات | دریه و مقالات تار یخیه و کشفیات صناعیه و غرائب 
طبیعیه و مواد هیعتیه و احوالات امصارو بلدان جغر افیه و عاداتو 
اطوار اقوام وحشیه و مدنیه و بسی موادمفید مه ساثره شامل ومحرط 
است که اگر درحق او گفعه شود ( آزچه خو با همه دارند توتنها 
داری ) مما لغة بس بعید ی زخو اهد بود. 

ومایل موقوته ازبرای توسیع فکر وابخلای ذهن و تنشیط قاوب 
و تهذیب اخلاق وتنسیق اطوار و تکثیر معلومات عموم قارآین خوبش 
خدمت پی اند ازه وغیرت بلا نهاده بهم میر سا ید . 

۳ سائل سوقوته سا وند ( بحل ) یر ته‌ند یست که از بر ای حاصل 
نمودنٌ شهد خوشگوار معاومات ومکتدبات عمومی براز ها ربو قلمون 
هرعام و فن و شاخسار گوزا گون انواع ذکار وفطن زشسته و ازآن 
همه از هار طر اوت تثارو فوا که عذو بت آار همان جو هر منتخب 


و خلاعب سمتوب آثر | که محصول و سمتلزم عدل شیر ین منافع عموسی 

ر سائل سو قوته مشابه گلزار پر ازهار بدایع آثار دستکه مشام 
حاث خوا ونده و دماغ رو ال مطا لعم ده را لح ده باحظه بر وایح 
عذیر پیز رو ح انگیز گاهای متدوع4 ریکا رنگ معلویات با شر هنک 
خویش تازه میسازد . 

رسایل سوقوقه کوه م‌نگین با تمکینی است که‌چدازچه دامن منفعت 
پیر | هنش به اثواع حواهر ابدار متعااست خواب اهئله هر کس را 
ذیز باعکس صدا از همان زمین ناطقست . 

رمائل موقو ته «انند صفحهٌ کناب کاثنات است . که لحظه باحظه 
و دمیدم راتنوع و تجدداست. قارئین کرام از‌طالعه رمایای موقوته 
چسان ستفید و چکوبه با ۵ نو ذد . که در ایدای مطالعه چون بر يك 
صفحه ععطذف دظر یما رد از ادپیات چو ن اب‌حیات يبك ما له در مبق<4 
دیکر ازعلوم بدیعه و فنون غریبه يك «بحثی درورق دیکر از تهذ یب 
| علاق و تو سیع بعلو را تیک بژد > بعداز آن از احوال‌عا ام واطواراهم 
دك صفحه ی » درل از احوال ساهیر و حوادث تا ر دج ععیق و حلد ود 
يك‌و رقی ومتء! قب آنازحوال اقوام و حشیه ید یه و کشغیات‌وسیاحات 
دیار بعیده وحوادئات طبیعته مسائل و جغرافیه و ریاضیه ویوادرات 
فربیه حكيُ ندیه بك يك فقر ءٌ مییینند که درایحال‌چرن هر کس موافنق 
طبیعت و مطا بق ممء‌اك و دش ممحئی ومتاله با رل ا لیته بحظو ظیت 
فوق العاده حس خو اهند فرمود , لاحرم مقتضی اثصاف چنانست که 
در انوقت محرر ومژ لف آ ثرا کهدر انراه هزاران مشتتها را بر عود 
هموار داشته و خونهای حگسر خورده از کوش خاطر فرانزش نداشته 
رد عا ی و یا تحسیدی دلشاد فر با یند . 
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بیا تا استفاده رسایل موقوته ومحسنات آئرا از دیگر نتطه نظر 
نیز بلاحظه نما یم ۱ 

اولا این يك را بخو بی باید دایست که ابر تدوع و فعل تجخدرد 
چنان ماده مهم و عمل اهمسیت که‌مدار جمیع محاسن کناب کائنات 
و امیاب حمله نز دین موحودات از آن ظا هر و هو ددا گر دیده است 
و بزیگانگی و فردیت حضرت صادع بمچون وثوت کابله وقا.رت با لغه 
آن واحد ببچند و چرق جلت کلمته نیز دلیلی ساطع و برعان قاطعی 
آمده‌است ژیر | که پجز قد رت عظیمة کاملهٌ حضرت قادر قیوم الشان 
چسان میشود که اینقدر عوالم بلاده" یه بی با بان به | نواع واشکال 
بخا لف کها گر بنظرامعان ملاحظه شود درجه‌یع عوالم عضوی وغیر 
عضوی دو چیز با همد یگز بيك شکل و يك هیعت دیده امیشود بنکه هر يك 
بو ع به ثر تیب حد ا کا ود عر صه یرای مشهو د گر د ید ه است . پس 
بعلویست که تنوع احوال و تجدد اما لیکه در همه اشیای عوالم 
بالا تهایة موجود است چدازچه باعث زینت و مدار محاسن صحا یف 
اوراق کاثئنات گردیده هم‌چدان برهان بسیار اقوائی نیز بر قدرت 
و سطوت عظیمه حضرت حی لا یز ال آمده امست تنوع و تجد د چدان 
بادهٌ دهمست که انسا را در هر حال و همه احوال بوجب اییساط 
تا زهو محظوظیت بی‌اندازه میگر دد. مصنوعات خارقه نمای طبیعت که 
بدین ذظر ربائی وبدین پایه محیر العقول ظهور مینماید هیچ ایکار 
نمیشود که بادی آ نهمه نظر ر با ی بجز تجدد هردم و تنوع دمیدم 
هی چیز ی دیصت و 

سملیت و 1 فیت منشاً انسا نی ریز کیفیات م:خالفه و طبایع 
مختلفه وسیر در مدا رج مثقاوته وتقلب اطوار و تفا لیباحوال بر 


دگر هیچ چیزی اطلاق نمیشود . 


سا 6۳ ت‌ 


درغلم موسیقی اجرا کننده اهنگ وصدا تدو ع ما ژهاو تجدد تا رها ست. 
حلا وت بخش قوه زفسانی تنوع بودن طعا مها و شرا بهاست . 
از اظاره بستان و منظره؛ جمدستان چیز یکه مورث ا نبساط و موجب 
نشاط روح وقلپ میگردد هما نا بجز تجد دمنا ظر و تنو ع ازهار و اشجار 
دیگر چبزی ایست . 

وا لحاصل اگر بتعداد قسم جزئی ازتنوعات طبرعیه که چناب‌حکیم 
رطاق وخلا ق طبیعت به حکمت با لغه واراده از لیف خویش درعا ام 
اجسام تود بع فر موده اقد ام و رژزیم صحایف بحدو ده این رسا له 
رانی بلکه بمجلدها کناب نوشتن لازم 

پس با برصد د بحث خود رجعت 2 براد عا ی واقع خویش 
تکرار ميکنيم که لذت و لطافت و مر غو پیت همه در امسر تنوم 
مود و عست . 

با علی ر سا یل سوقو ته نیز ب«سب تثو ع پودن‌سندر جا تش که مرغوب ‏ 
عابم گرد یدن و موجپ استفادة کلی‌شد نش ازشبهه وشك سبراست . 

مبنی پراسیاب میموط در پاینخت بهیه کثیر المعر فث (استانبول) 
۱ بثا پر همت و غيرت ار باب قلم‌از اینم‌وقو له آثار نافعه وازاینگو ژه 
و مایل بتنوعه خیای به نظرعاجز ان پئده رسیده که از بطالعة 
ا نها قلیم محظوظ و فکرم را وسعت حساصل گر درده لاچرم صاحبان 
تحر پر ایُرا تبریک و دوام انتشار انرا از دل و جان ارزو مندم و 
ما مول|ست که مطا لعةٌ (د بستان‌بعارف) ما امز با وجود عدم سرمابه و کم 
بضاعتی خویش موجب بلال و کدرقارئین کرام زگردد و چون اصول 
تحر یر و مسلك تقریر دپستان معارف مابرشموه تحریرو تقریر بعلومات 
فنون عصرحاضر اتخاذشده لاچرم از بعضی کسانیکه از ترقیات حاضرو 
شیوه السنه جدید ه پیطبر | ند عفو میطلیم . و , ۰ .۰۰ 


بت ع۶ وت 


محمودطرزی‌افغانی 
دردر مان وطن 


اومةالهة محمود طرزی تحت عنوان ‏ 

وطن عزیزم افغانستان وبرادران‌دینم افغانیان‌راخطاب ! 

ای و طن عز یزو ای مسکن دحبت انگوز از هنگاميکه شوقی مجبور بت 
وذوق ار ازخالك دل چسپ صفا نا کت برو6 ریداخته و تسیا ر 
قسمت و | ضطر ار معذوریت ا زدیدار فرحتا ثاراب‌و هو ای‌دلاو یز ت محر و م 
سا خته خنجر فراقت جگرم را پاره پاره‌نموده ودرد حرمائت و جودم 
راپامال الم داشته . 

امید | نم‌د لم ر | بچد و اه از حردانت تسامت بخشم و اهیفهمم بچه حرله 
ی کجا تصایت ؟وچسا شکیبانی ؟ 
درحا لتیکه اجزای فردیة وجودم ازخاك‌پاك توتشکیل بافته با شدو 
ذرات بدایت‌حیاتم از آب‌وهو ای جانفز ای توجمع آمده باشدواول 
خطوه مرحاه ز ند گا نی ام عبا رت اززمین‌دل نشین‌تو باشد و گرشت و 
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پومت‌و امتخوانم همه کی با و آب و هوای تو پرورش یافته با شد. 
پس چسمان میشود که خا لك پا کت را فر | موش نما یم و د ار | بدور بت تسلی و 
شکیبائی بخشم . 

عشق تو در درونم ومهر تو دردلم 

با شیر ا ندرون شد وباحان بدر شود 

نميدانم ا ز هوای جا نفزابت سخئی ر انم یاانکه آبهای حمات 
بخشا بت را بضا طر ارم ا گر ازهوایت دم زنم آه جانکاهم روی‌هوارا 
تیر ه خو اهد مود و اگرانها رباصفایت را بخاطر ارم خوا به سر شکم 
نها رخولبا ری جریان خواهد داد . 

ای‌شهر شهیر خوش تعمیر محبت تخمیر کابل که داثره افغانسدان 
جنت شا ۵ رامر کزی و رمارت ر لا میه آن ماسا نر | پا یتخت , قطره آب 
نا يا بیکه‌در وسط گل چکید وگل طراوت بخش‌شادابی کهز دنت چمنهتان 
اسلا میت گشنه بقدرده مایو ن تقو ص اسلام رامر جعی ومقدار ده 
دوازده ولایات بدام را سلج د کهمه:ا نت کلحستا نیست که‌از ها رش 
گل اسان است وچارده ات ستانیست که‌دو ازده هز ارش باغیا نست , 

دراینجا محمود طر زی با تصوری ازحال ومال وطن‌در دوره ختم 
جنگ‌دوم انغان | نگلیس ودو ره‌جنگهای حکومت‌امیر عبد | لرحمن خال‌و 
زندگی پر مبلال مردم در ان‌دوره است میگوید , 

«واسی‌هز ارا فسوس که‌سا کدا رت درشوروشر» و ایسا نهایت همه 
گی ازحال و احوال عا لم بیخنر ند قدر و حیئیت ندید | نند ومز یت و 
اهمیت مو قعت لهیشنامند پرده غشات و عطالت چشه‌های شا نر | چنان 
پو شید ه که‌دشمن جان و ا دما نت را نمیمینشد. قاع و قمع همد یگردسته‌ای شا ثر | 
چنان سته که به قر پیت و تر قبت نم‌یکوشند .حرص وطمع حان وال 


۵ سب 


همدیگر ۱فکار شا نر ا چدان مشغول داهدد که حریصان وطاساق ۵ له 
۷ کت ر , هیچ بها طر نمی | رد وعدم تصمیم مدثیت و عدالت و وچود 
جفاواذ یت در وجودو تو ای‌شان ا زقد ر قوت و قدرت نها نده که گل و گاه 
ناژ ایشت‌رادر زیر قشا ر و تحت تصنییرق چنك حریصا ن هی ددئت سیدروید 
و لی چاره تخایصت رانمی اندیشندو نمی بینند حالانگه‌د۵مدان پر تلبیس 
د یر نات و اطامعان فساد پيشه هزار اهفکت کلو گاء این پسیار 
معتفی خورت راچنافاد ر تحت فشار آو رده که‌مجال حر کت بر ابت نگذا شعه 
چنان م:تظر فرصت ومتر قب اخذ و استیلا یت نشسته | ند که لمحه‌ثی ازدقت 
و لحله ی از مفسدت نار خ گشته | نده و تنها گلوگاه ترانی بلکه گذر گاه 
معتنا بهای ولا یت چسیمه پر گلز ارذی اممار زر هارت یعنی» فندما ر 
را ئیزچند گا هیست که گذ ر نموده‌و حالادر فکر ثقب وشگا فتن کمرگاهت 
فتاده | ند حا لا نکه‌سا کنا نت تا بحا ل گذر گاهو کمر کا هت را نیز نمی شنا سند . 
گذ رگا هت دره بولان کمر گاهت ( کوه کوژلك) عفیمالشاظ است. 
پٍس ای و طن عز یز ای خاك عشرت افکمز عمر بستکه | زخا لك پا کت حد ا 
گشته ام ودردیا رفر بت عزیز تر ین ایام بهارهبايم رامیگذ ررنم‌ولی‌باز 
هم لحظه از غیا لت فا رغ لمستم و لحظه ازمحیت واحوالت چشم نمی 
پوشم چونکه کره دجسمه زمین. برسر میزم همیشه‌مو ضوعست و خر یهد 
های تطعات عا لم‌دردیوار های انا فم او بخته » 
پس ای وطن عز یز من ذیزترا دوست‌دارم زیر احیا تم بهرای 

توتنفس زموده واول افتعاح نظر بخاله پاك قوبر خورده است‌وداده 
وجودم جز ی از اجزای تست اجدردم درزمین دلنشین تو مدفوئست 
اقار بم‌در خالك پاک تو توطن دارند قرابت قلبي واخوت افکار ‏ پئای 
وطن برمن فرض‌عين گرد ید . «لیکن چکئم که م, .. 

بقا له علامه محمود طر زی که صفحات ۹ نا ره -خاتمه کتاب 
روضدالعکم اورا احتواء کرده سراسر از حب وطن‌حر فها داردواز 
امل وطن وخبرها یشان شکوه ها , که بنا بر جلو گیریا ز تطویل کلام 
دراینجا از بقیه این مقاله صرفت نظر گر د ید ۰ 


اس و صه 


چندتذ کارلازم 


الف ب طرز نگارش محمودطر زی به اساوب تر ایب لونیند گن 

زير ا نو شته های اودر آغاز ریفو رم و نو او ری مکتب جد ید بو د 
او با تصدی این اسر مجیو ر بود فا وله (ین شووه چوز دو بسی متا خر ین تا 
زان خود را حتی , لمةد ور کو تاه ب-ساز د وره کشای آبدد کان 
گر دد. 

از طرف دیکر چ ن در کار تراجم اوپرای -فظ ا با ات مو ضوع 

انهم #د ترا جحش از مت دوم بعی بدا أز انکه‌اثر او هسنده 
اروپائی بزبان شرفی (قرکی) در آمده است بز بان دری صورت 
کر فتد چو کات‌وی را ایجاب ممنه‌ودمیا نه ر وی بین | یچه رامیخو ا مه 
وایچه را رز اسلاف ‌بدست داشته اختیار کرده‌است , 

ب محجمود طر وی که بوشته ها دش کلادر تحت تا ثیر زمان خاصی 
بعنی زا نی که روحیه نگارش ,و را برداشت دداش:ه امست چیرا 
در هم پیچ يك نوع سا زش بازمان وکا بود که انرا نیا ددمغایر 
اصول سپارزه دااست بلکه انهم طرز حدکف و گر یز لاز می طر زی بوده 
| عامت ۰ 


ر ۸ 5 س 


ج - محمودطر زی‌و سراج‌الاخیار | ۱4 یه اه نمونه با ر زطر ز لوشته و 
روش محافظه کماری اواست مگر با آه هم او تسو السته است در 
شکل و محتوای‌ادب "میا رزه با بی علعی تغیر ای و ارد کدد وبا استیداد 
و بی عدالتی جنگیده ودر قلع و قمع استعما ررهنم‌ا ی‌جو انا ۵و قت گردد. 

د بحمود طرزی ازه‌شرو طه خوامان بود و بارژیم شاهی مشرو طه 
که در آن عدا ات و ساوات اجتم‌اعی بطابق قا نون آشبیت شود 
حد | ء طر فداری مینم‌ود. دراین زونه نوشته دای او با يلك نوع سالا مییه 
پوشیده بود بعبارت دیکر روش کچ دارو مریز رامرا عات میکرد. 

در کتاب میا حدناسه مه قطمه روی زمین‌ دروم روز محمود طرزی 
روش علمی و مخصوعا ء علوم قار بخ - جغرا فیه ود یمو گرافی رادر 
تصمو هر چاهای دیده گی خودبکار برده و کتاب را محتو ای ارز نده 
بخشیده است اکر چه وی سیر وس.احت .خود ر ااز شهر هام (دمشق) 
مر گز سور یه به ,ستا لبول شهر اروپاثی قر کیه واسکند ریه ایچام 
داده است‌مگر کنا بش با قطع متوسطه‌دارای بیشتر از.ه دصفحه میباشد 
که‌مملو از گزارش تا ریخ جغرافیه و ,وضا ع سیاسی واجتماهی مقامات 
" مد کو ر سزین به تصا وپرو نتشه ها ممباشد. 

و- طر زی گتا بی رادر پنچ‌جلد بدا م محا ر به روس وجاپان(ژاپون) 
عرضه کرده است که‌ابن کتابو قایع جنگهایع. ٩.۰,‏ ,در کشورهای 
مذ کوردرشرق اقصا در برگیر است. 

و هم تا بی را بنام ( تاخیص حتوق‌بین الد ول) در هام تر حمه 
تمو ده است. 

در :اب دیدنی‌ها و هدید نی های وی که از سنین کوه کی 
خود به‌آن اشتدال ورزید» از بادداشتهای بزبان دوره های مطختاف 
زندکی خود حرف زده است , 


وس 


محمودطر زی بعدازپنجاه وپنج سال‌ازوفات 


رذن ۵ شمه 


زیده جاویدماند هر که نکو نام زیست 
دک عقیش‌ذ کر خیر ز نده کند نا م را 
اینکه تکو نامی پایة زندکی‌جاویداست درتاریخ بشررت فظا پر 
ژیادهی د,رد . 
پسا نام آوران و قهر مانان و شهسو ار ان با نام وشهرت خود در 
عرصه های گونا گون زند گی شاه در مسکن قلوب بشر و بشر پت 
اپدی کردیده اند . 
۱ آری! ابن قد ر شتا سی مردم است وخاطر ات‌مردم که نام اشخاص 
راگاه‌مینه بسیته وگاه برو ایات داستا نی وحکایتها و گاهی هم باد وج 
کتميه و رسایل تار یخی با باد بود کار نا به هایشان زنده نلکه 
مودا رد . 


از جمله قدومی که دراق او آخر بر داشته اس پیشروی درراه 
احیای نام و کار با سه‌ها ی گذشدگان تاریخ. کشور ما میباشد . 

خوشیختا نه بحمود طر زی هم بعد از پنجاه و بنج عال از و فا تصش 
ار پش چشم مردم دوباره مصور گرد ید » و با کار و کردارشی در 
اذ مان عامه جسم وجان گرفت , 

آری محمود طر زی افذان یا محمود افقا نی با عنوان و نام هدر 
اد بمات ژورا لیزم و اد بیات معاصر افغا نستان‌در کشور زنده شد زنده 
جاوید زیرا امروز ازنام وخاطره‌ها ی او تصه‌ها ودامتائهای او از 
نوشته های"ادبی و علمی او با لاخره از کار و بیکار او با دا شتن 
وا حت کامل همگان و همه گان را به تجلول از وی وا ممدارد . 

محمودطر زی از عشق و طن در حضرو سفر در و طن‌و بیر ون ازو طن دم 
ژد و قام رائد کفت و نوشت لهذا بگنته حافظ (لسان الایپ ) وی 
مردیست که این گفده بحا ل و مااشی صد قی موکند ‏ ۱ 

هر کز نمیرد ۲ نکه د اش ز نده‌شد به‌هق 
ذبع ا.ت در جر رد » عالم دو ام ما 

محدود طر زی از سوادژاد قلعش» از سحاسن علم و اموزش ممو اد 
رقم زد او بش قدم تیایغ اموزش شده اد پیات و قت ر, بر نگه خحوش و 
جلوه زییا ارا یش نو داد. ۱ 

محمودطرزی از اخلاق‌نوشت و خود سر‌شقی حسن خلق و میر ت- 
نیله بود او از ءلم تبامخ ثمو د و خود عالم بود و راه تبلیخ را نیکو 
کزیدو تعمن نمود. 


در خنم کلام ؛حا شا در پاره محمود طرزی کلام خا تمه لدارد , 
به این رباعی گفعار خودرا هایان میدهم. 

محنود که‌خواست #اربردم محمود 

بو دش همه و قت خیر مردم متصود 

هر چند کشمه از نمانه رن بحیار 

ر نجش همه گنج کنجش منو چو د 

۰ , دلو ۱۳۹ 
پافر ض حرمق به همه همو طنان 


ءبدانته ,شیر شور 


۱سا ز هر دهن سخنی واز هر چمن سمنی 


۲- روضه حکم 


سب پر | کانده 

دوره های سراج الاخیار 

و قز ام تا نختود طرزق ( پراصپ دیتر مق ) 

ب - دیوان سرد ار غلام بحمد خان طرزی 

ج-از گنته های گذشته گان نظری به گذشته تریپ | فذا نسدان تا لیف 
بچاپ نار سید هُعبداته پشیر (شور ) 

د- از کتاب تاریخی . 

- اقا تستات در بتقز:قاو بت لا لیف برجوم بیراقاای بجبد هیای 
۲ اوضاع سیاسی افغا نستان در نومه اول قرن بیستم. تا لیف 
سورخ امریکا ی (لودو یک د بیلو اد امییك) 


بت ۳ تأ‌ 


کتا بی بنام آزدری به گذشته قر یپ 
ا ها نستان (ازدوره آبدالی‌تادوره آغا ز 
ازتلاپ و ر) آماده طبع . 
ءٍ-. کتا بی در مجلد اتمختلف بنام شبهای 
در با ر #طبع زشد ه 
ه- شرح‌حال‌دور؛ ززدان تحت‌عنوان: 
(من جمع تومساوی‌ما)طیع نشده 


د بو ان‌شعرپرا گنده های شعری وغیر ه 


محتصر بیوگرافی ِِ 
عید اه بشیرشور » متو لد پ و۲ هد ش 
تحصیل رسمي تا صنف‌دهم مکتب حببید 
۲ هش 
تو قیف م, سال ۳۱۲ات هم 
تدمیلات خصوصی ۰ 
مما دیءاو م دینی وعساو م معاصر و ا لته 
[ نیو النا ی بهاللاوترجنه 
و تر جها ی به پشتو ودری . 





دوره کار : 

بدا بر محر و میت اژ کار ری ندت, مسا ل 
ر اطو راجیروغیر رسمی کار فموره است 
آثار: 
- تر جمه های»ضبا مینو مق لات منتشر هدر 


روز امه های مطتاف 


عزّ يپ صفدد 


سس سس سس 
میتمم : «ملیحه نوده بی) 


دولتی مطبعه 


